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دخـالـت نـظـامــي مسـتــقـيــم           
روسيه در سـوريـه آغـازگـر دوره           
جديدي نه تنها در منطقه بـلـکـه    
در سياست بين الـمـلـلـي اسـت.          
دولت روسـيـه هـدف ايـن حـملـه             
نظامي را مـقـابلـه بـا داعـش و            
نيروهاي تروريستي اعـلام کـرده     
است و دولت آمريکا و نيروهـاي  
ناتو حمله روسيه را اقـدامـي در     

جهت دفـاع و حـفـظ حـکـومـت               
اسد و عليـه نـيـروهـاي طـرفـدار           
غرب اعلام ميکنند اما اهـداف  
دولت روسيه از چارچوب شرايط 
جاري در منطقه و حـتـي بـود و          
نبود حکومت اسد فراتر ميرود. 
اين در واقـع اقـدامـي اسـت در             
جـهـت ايــفـاي نــقـش و تــثـبـيــت               
موقعـيـت روسـيـه بـعـنـوان يـک               

قــدرت بــرتــر و هــژمــونــيــک در            
منطقه و در کل جـهـان. بـا ايـن          
اقدام ناسيوناليسم عظمت طلـب  
روس قصد دارد در خلاء قدرتـي  
که به علت شـکـسـت اسـتـراتـژي         
هژموني طلبانه ميليـتـاريسـتـي     
آمريکا و متحدينش ايجاد شـده  
است ابتکار عمل را در شـرايـط     

  ۲ صفحه  

ا�A'	;	ت 
	ر
E	ن و ,��8M در ��Lه	�     

�د��	ن �Aاق 

  نسان نودينيان    

 ,6	رزات درG!	ن ,��8	ن 

/�Oه Mدر ا� 
 شهلا دانشفر

۳صفحه    


	ر�	,/ ��A> دوB� و��ت ,�>  
  در ا�P	���	ن

 سيامک بهاري

 ۸صفحه 

 ۹ صفحه  


�> از ��	ی! 	� 
�	ب   /-
��ا��O2رت ;	ی� ا�Gاج ��د؟  

 ���	ن ر��� ی	 �L�Fر� ا�R,>؟ 
 اصغر کريمي

 ۷ صفحه 



 2 ۱۳۹۴مهر  ۱۷ انترناسيونال 

 

عليرغم جو امـنـيـتـي سـنـگـيـن،             
عليرغم تهديد و بازداشت دهـهاـ نـفـر       
از فعالين معلمان، امروز معلماـن در    
اـبـل ادارات         بسياري از شهرها در مـق
آموزش و پرورش دست به تجـمـع زده     
و بر مطالبات خود پافشاري کـردنـد.     

اسلامي هـمـه تـلاـشـش را            جمهوري 
براي جلوگيري از تجمع امـروز بـکاـر        
اـکاـم ماـنـد.                   برد اما ايـن تـلاـشـهاـ ن
صرفنظر از اينـکـه تـعـداد مـعلــماـن             
شرکت کننده در تظاهرات امـروز چـه     

 يـک  تعداد بـود، تـجـمـع امـروز آنـهاـ             
مـوفـقــيـت بـراي آنـهـاـ و شـکــسـتــي                
سياسي بـراي حـکـومـت مـحـسـوب            

 ميشود.  
تهران، مشـهـد، اهـواز، سـنـنـدج،           
همدان، بوشهر، قزوين، رشـت، کـرج،     
گرگان، مريوان، سقز، تربت حيدريه و   
دليجان از جمله شهرهاـيـي اسـت کـه         
امروز در آنها تـجـمـعاـت اعـتـراضـي          
معلمان برگزار شد. در اين تجـمـعاـت     
پلاکاردهاي متعددي حاوي خـواسـت   
هاي معلمان و اعتراض آنها به دولـت  
در دسـت مـعـلــماـن بـود. مـعـلــمـاـن                 
قطعنامه خواندند و سخنراني کـردنـد     
و اعــتــراض خــود را بــه آمــوزش و               
پــرورش و حــکــومــت بــيـاـن کــردنــد.          
خواهان آزادي معلمان زنداني و بـطـور   

اـغاـنـي، عـبـدي،            مشخص بداقـي، ب
بهشتي و هاشمي شدند. گفتند جاـي     
معلم زندان نيست، فضاـي امـنـيـتـي        
بايد از آموزش و پرورش حذف شـود،    
به سرکوب معلمان و تشکل هاـيشاـن   
بايد پايان داده شود، خواهان تحصيـل  
رايگان شدند، به حقوق زير خـط فـقـر      
لــف      اعتراض کردند و از زواياي مـخـت
سيستم آموزش و پرورش را زير سـوال  

 بردند.  
در هفته هاـي گـذشـتـه جـمـهـوري            
اسلامي تعدادي از مسئولين کاـنـون     
اـ            صنفي معلمان را دسـتـگـيـر کـرد ت
لــماـن را مـرعـوب کـنـد و جلــو                     مع
تجمعات آنها را بگيرد. اين فشاـرهاـ      
اـعـث شـد تـجـمـع               و انواع تهديدهاـ ب

مـهـر      ۱۳ معلمان که قـرار بـود روز           
برگزار شود، سه روز عقب بيفتـد اماـ     
تجمعات لغو نشد و فراخـوان تـجـمـع       

مهر از  ۱۶ سراسري در روز پنجشنبه 
جانب معلمان اعلام شـد. جـمـهـوري        

 ۲۵ مـهـر        ۱۲ اسلامي روز دوشنبـه    
نفر از فعالين معلمان را که در جلـسـه   
اي مشــغــول بــحــث و تــبـاـدل نــظــر              
درمورد نحوه برگزاري تجـمـع بـودنـد،       
دستگير کرد و آنـهاـ را تـحـت فشاـر            

 ۱۶ گذاشت که فراخوان تجمع در روز   
اـزداشـتـي     مهر لغو شود اما معلمان ب

زير بار نرفـتـنـد. تـجـمـع اعـلام شـده                
برگزار شد و در هيچ کـجاـ علــيـرغـم           
فضاي امنيتي شديـدي کـه در هـمـه           
شهرها حاکم کرده بودند، نتـوانسـتـنـد     
مانع تجمع معلمان شوند. در بـرخـي        
شـهــرهـاـ خاـنــواده هـاـي مـعـلـــمـاـن و             
ــوزان در                 ــش آم ــواده هـاـي دان اـن خـ
اـ حـماـيـت            تجمعات شرکت کـردنـد ت
خود را از خواست هاي معلماـن ابـراز     

 کنند.  
معلـماـن در بسـياـري از شـهـرهاـ                
اـ بـه مـطاـلـباـت آنـهاـ                اعلام کردند ت
پاسخ داده نشود، اعـتـراضاـت ادامـه       
لــي جـديـد          خواهد يافت. سال تحـصـي
شروع شده و هيـچ چـيـز ماـنـع تـداوم             
ــمـاـن نــخــواهــد شــد.             مــبـاـرزه مــعـلـ
مبارزات سالـهاـي گـذشـتـه و بـطـور              
مشخص مباـرزه اي کـه از روزهاـي            
آخـر ديــمـاـه سـاـل قــبـل شــروع شــده،             
معلمان را آبديده کرده و صدها معلــم   
جوان را به جلو صـحـنـه آورده اسـت.           
معلمان با ابتکارات مختلف خـود را    
سازمان ميدهند و جمع هاي خـود را    
از جمله به شکل راهپيمايـي روزهاـي     
جمعـه بـراي هـمـفـکـري حـول تـداوم                 
مبارزه برگزار ميکنند. اين تـحـرکـي       
است که در سراسـر کشـور در مـياـن           
معلمان ريشه دوانده و چنان گسـتـرده     

اـ دسـتـگـيـري و                 و عميق اسـت کـه ب
 تهديد از بين نميرود.  

اـيـد فـورا            خواست هاي معلــماـن ب
متحقق شود. به حقوق هاي زير خـط     
اـن داده شـود، مـعلــماـن               اـي فقر بايد پ
زنداني بايد آزاد شوند و حق تشکـل و    
اعتراض به رسميت شـناـخـتـه شـود،        
اـيـد بـراي هـمـه مـردم در                   تحصيل ب
لــي رايـگاـن           سطوح مختلف تـحـصـي
باشد و مدارس بايد به مکانـي امـن،     
شاد، خلاق و ساـزنـده بـراي کـودکاـن            
تبديل شود. بساط آخونـد و مسـجـد         
بايد از مدارس برچيده شود و مـذهـب   
و هر نوع خـرافـه اي از کـتاـب هاـي                

 درسي پاک شود.  
حــزب کــمــونــيــســت کـاـرگــري بــه         
معلمان آزاده، به سازمانـدهـنـدگاـن و       

مــعـلـــمـاـن درود     مــبـاـرزاتفــعـاـلــيــن   
ميفرستد و همه جانبه از مباـرزه حـق     
لــيـه           طلبانه آنها حمايت ميکـنـد و ک
کارگران و مـردم زحـمـتـکـش و حـق               
طلب را به حمايت از خـواسـت هاـ و            

 مبارزات معلمان فراميخواند.  
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آشفته خاورميانه بدست بـگـيـرد    
و به وزنه تعيـيـن کـنـنـده اي در            
صف آرائي و بلـوک بـنـدي هـاي         

 منطقه اي تبديل بشود. 
در سطح تاکتيکي و تـاثـيـر        
بر شرايـط جـاري حـرکـت اخـيـر             
دولت روسيه ميتواند موقـعـيـت    
دولــت بشــار اســد و نــيــروهــاي           
حـامــي او در ايــران، ســوريــه و            
عراق را در مقابـل قـطـب غـرب         
تقويت کند. امـا مـوفـقـيـت يـا              
برون رفت آنها از بحـران سـوريـه      
را تســريــع نــخــواهــد کــرد. ايــن           
وضعيت به معناي مزمـن شـدن     
و گسترش دامنه فاجعه سـوريـه     
خــواهــد بــود کــه تــاکــنــون در              
ابعادي هولناک زندگي مـردم را      

نابود کرده اسـت. در نـزد تـوده             
مردم و افکار عمـومـي جـهـانـي        
تشديد تخاصمات و کشـتـارهـا        
در ســوريــه مــوجــب رســوائــي و          
انزواي هر چه بيـشـتـر دولـتـهـاي         
حامي رژيم اسد خواهد شد. اين  
دولتها، در کنار دولت آمريکا و 
نيروهـاي تـحـت حـمـايـتـش، تـا               
کنون جزء عوامل اصلي شـکـل     
دهنـده بـه شـرايـط فـاجـعـه بـار                 
سوريه و کشتار و آوارگـي مـردم     
بوده اند و دخالت نظـامـي آنـهـا       
بي شک اين  شرايط را تيره تر و   

 وخيم تر خواهد کرد. 
در مــقــابــل اقــدام نــظــامــي         
روسـيـه، عـکــس الــعـمــل دولــت           
آمريکا و نيروهاي ناتو تا کنـون  

ابــراز نـــگـــرانـــي و اخـــطـــار و              
تبليغات عـلـيـه حـملـه نـظـامـي             
روسيه بوده است. ممـکـن اسـت       
اين موضعگـيـريـهـا شـديـدتـر و            
خصمانه تر بشـود امـا اردوگـاه          
غرب در موقعيتي نيست که بـه    
مـقــابلــه نــظــامــي مســتــقــيــم بــا         
روسيه دست بزند. پـاسـخ دولـت         
آمريکا به حمله روسيـه، اعـمـال      
فشـــارهـــاي ديـــپـــلـــمـــاتـــيـــک و        
اقتصادي بـه روسـيـه و تشـديـد              
دخالتگري هاي نـظـامـي جـاري         
در سوريه و تقويت نظامي بلـوک  
متحدش خواهد بود. در هر حال 
يک نتيجه اين اوضاع امـکـان و     
خطر گسترش جنگهاي نيابـتـي،   
تشـديــد عــمــلـيــات و اقــدامــات         

تروريستي عليه نيروهاي رقيب، 
و گسـتـرش فضـاي نـظـامـي در             

 منطقه خاورميانه است. 
ــردم و                ــوده م ــاه ت ــدگ از دي
بشريت آزاديخواه راه حل بـحـران   
ســـوريـــه جـــمـــع کـــردن بســـاط           

مـذهـبـي و         -دولتهاي قـومـي       
نيروهـاي رنـگـانـگ اسـلامـي و             
کــوتــاه کــردن دســت دولــتــهــاي          
غربي و دولت روسيه از منـطـقـه    
اســت. پــرچــم ايــن جــنــبــش هــم            
اکنون در اعـتـراضـات تـوده اي           
ــت و                 ــه دول ــي مــردم عــراق عــل
نيروهاي اسلامي در آن کشـور،      
در اعـتـراضـات سـکـولاريسـتـي          
مردم کردستان سوريه و لبنان و   
تــرکــيــه، در اعــتــراضــات مــردم        

کــردســتــان عــراق عــلــيــه دولــت         
اقليمي و در جـنـبـش مـداوم و               
ــه                ــي ــران عــل ــر مــردم اي ــگــي ــي پ
حکومت و قوانيـن اسـلامـي بـه         
ــزاز درآمــده اســت. حــزب              اهــت
ــمــه               ــارگــري ه ــيــســت ک ــون ــم ک
نــيــروهــاي ســکــولار، چــپ و                
آزاديخواه در منطقه و در سراسر 
جـهـان را بـه حـمـايـت فـعـال از                   
اعتراضـات و مـبـارزات جـاري           
مردم منطقـه عـلـيـه نـيـروهـا و              
دولتهـاي اسـلامـي و دولـتـهـاي             

 حامي آنها فراميخواند. 
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 3 ۶۲۹شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

ــتـهـ درخشــش             ــتـهـ، هـفـ ايــن هـفـ
اعتراضات معلــمـان بـود. تـيـر مـاه               
گذشته معلمان اولتيماتوم داده بـودنـد   
که اگر خواستهايشان پاسخ نگـيـرد و     
اگر همکاران دربندشان آزاد نشـونـد،       

مهر روز جهاني معلم در سطحي  ١٣ 
سراسري تجمع خواهند کرد و پيـگـيـر    
خواستهايشان خواهند شد. و در ايـن       
هفته معلمان در ادامه مبارزاتشان به 
خيابان آمدند و با مبارزات با شـکـوه     
هـ                خود بار ديگر تـمـام تـوجهـ هـا را ب
ــيــرغــم            طــرف خــود کشــانــدنــد وعـلـ
تـهـديــدهـا و احضـارهـا شـروع ســال               
تحصيلي را بـا مـبـارزات خـود رقـم              
زدند. اعتراضات معلمان تا همينجـا   
بر کل فضاي جامعه تاثيرات عـمـيـق    
خودرا گذاشته است. سوال اينست کهـ   
گام هاي بعدي چگونه بايـد بـرداشـتهـ       
شود؟ بگذاريد ابتـدا بـطـور خـلاـصهـ           
نگاهي به حرکت اين هفتهـ مـعلــمـان        

 داشته باشيم:
مـهـر علــيـرغـم ايـنـکهـ               ١٣ روز 

فــي     شوراي هماهنگي تشکلهاي صـن
معلــمـان تـحـت عـنـوان نشـان دادن                 
لــي       "حسن نيت" و "ممانعت از تـعـطـي
کــلاــســهــاي درس و اخــلال در امــر             
آموزش" و غيره تجمع در ايـن روز را         
سه روز به تعويق انداخته بـود، امـا از       
سـوي جـمــع هــايــي از مـعـلــمــان در               
شهرهاي تهران، رشت، همدان، ايـلام،  
همدان تجمعاتي برپا شد. از جمله در    
تجمع تهران شاهد سخنـرانـي پـرشـور       
هـ جـبـاري              خانم پاکروان مـادر ريـحـان
بوديم که به جمع معلمان پيوسته بود. 
سخنرانـي او بـا احسـاسـات پـرشـور               
معلمان هـمـراه شـد. در ايـن تـجـمـع                 
شعارهاي معلــم زنـدانـي، آزاد بـايـد             
گردد، جاي معلم در زنـدان نـيـسـت،           
مـعـلـــم ، کــارگــر، دانشـجــو، اتــحــاد           
اتحاد، بر فضـاي مقــابـل آمـوزش و            

 پرورش در تهران طنين انداخت.  
فــراخــوان "شــوراي هــمــاهــنــگــي        
تشکلهاي صنفي معلمان" به تـجـمـع       

هـ "تـجـمـع             ١٦ براي  مهر و فـراخـوان ب
سکوت" بود. آنهم بـا صـد بـار قسـم               
خـوردن بـهـ ايــنــکـهـ حــرکــت "کــامــلا            
صنفي" است و نبايد سـيـاسـي شـود.         
و بــه ايــن شــکــل تــلاش کــردنــد تــا               
هـ خـود را جـاري           سياست سازشکاران

کنند. اما معلمـان از تـمـام ايـن هـا               
عبور کردند و در اين روز تـجـمـعـات         
گسترده با شعارهاي پرطنـيـن خـودرا      
بر پا کردند و خواستهايشان را فـريـاد     

 زدند. 
مهر معلمان در شهرهـاي   ١٦ در 

تهران، سقز، سنندج، مريوان، همدان، 
هـ،             مازندران، مشـهـد، تـربـت حـيـدري
کـرمـانشـاه تـهـران، اهـواز، بـوشـهــر،               
هـ و         قزوين، رشت، کرج، تربت حـيـدري
دلــيــجــان و بســيــاري از شــهــرهــا و             
استانهاي ديگر تجمعاتي به مناسبت 
روز جهاني معلـم بـرگـزار کـردنـد. از             
جمله در تجمع مـعلــمـان در مشـهـد           
طنين شعارهاي مـعلــم زنـدانـي آزاد            
بايد گردد، اتحاد اتحاد اتحـاد، وزيـر     
بي لياقت، استعفا، اسـتـعفــا فضـاي          

 پرشوري برپا کرده بود.  
مـهـر، تـجـمـعـات          ١٦ تجمعات 

سکوت نبود. تجمـعـات اعـتـراض و          
کف زدن براي قطعنامه هايي بود کهـ    
تــوســط مــعـلـــمــان زن و مــرد بــراي             
جــمــعــيــت خــوانــده مــيــشــد و ايــن              
قطعنامه ها اعلام صريـح پـيـگـيـري        
خواستها و تداوم مبـارزات مـعلــمـان        

 بود.  
مهر چهارمين دور  ١٦ تجمعات 

تجمعات سراسري معلمان در ده مـاه      
اخير بود. اگر در تجمعات اعتـراضـي    
هـ              قبلي دو شعار افـزايـش دسـتـمـزد ب
قــر و تـحـصـيـل                  رقمي بـالاي خـط ف
رايگـان بـود کهـ درخشـش داشـت و                
خــواســتــهــاي کــل جــامــعـهـ را بــيــان           

آذر فـريـاد        ١٦ ميکرد، در تجمعات   
معلم زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد            
قــطهـ عـطـف                     بايد گـردد، بـيـانـگـر ن
ديگري در مبارزات مـعلــمـان و کـل          

 جامعه بود.  
با مبارازت معلمان بطور واقعـي  
مبارزه براي آزادي زندانيـان سـيـاسـي       
در سطح جامعه وارد فاز جديدي شـده  
است. معلمان با کـارزاري وسـيـع، از         
ــدوق هــاي                 هـ تشــکــيــل صــن ــملـ ج
هــمــبــســتــگــي مــالــي بــا هــمــکــاران        
دربــنــدشــان، بــا ســرزدن بـهـ خــانــواده          
هــايشــان بـهـ نشــانـهـ هــمــبــســتــگــي           
مبارزاتي با معلــمـان زنـدانـي، و بـا             
هـ          تجمعات اعتراضي خـود اشـکـال ب
پيشي از مبارزه براي آزادي زنـدانـيـان    
سياسي را در مقــابـل جـامـعهـ قـرار              
دادند. بويژه در مـاهـهـاي اخـيـر مـا                

شاهد گسترش تجمعات اعـتـراضـي      
در مقابل زندانها براي آزادي زندانـيـان   
سياسي بـوده ايـم و اکـنـون بـرپـايـي                  
تــجــمــعــات اعــتــراضــي گســتــرده بــا        

مــهــر از ســوي        ١٦ ابــعــادي کـهـ در       
معلمان شاهدش بوديم، گامي به جلو 
در ايــن عــرصـهـ از مــبــارزه و يــک                 

 پيشروي مهم براي کل جامعه است.
يک جنبه مهـم ديـگـر مـبـارزات          
هـ پـيـامـهـاي                     معلــمـان در ايـن هفــت
همبستگي از درون زندانها با فراخوان 
پيوستن به تجمعات معلـمـان در روز       
جهاني معلم بود. از جمله جمع هايـي   
از زندانيان در زندانهاي تهران و کرج و 
بند دو دارالقران به مناسبـت ايـن روز       
پيام دادند و همبـسـتـگـي خـود را از            
خواستهاي معلــمـان و مـبـارزاتشـان           
اعلام داشتند. در ليست اين امضاها  
اسامي معلمان زنـدانـي چـون رسـول           
بداقي، علي اکبر باغاني، علــيـرضـا       
هاشمي، عبدالرضا قنبري و چهره اي   
چون بهنام ابراهيم زاده  را مي بينـيـم.   

مهر معلمان بند "  ١٣ و در همان روز 
 ٤٠ شماره هشت زنـدان اويـن حـدود          

هـ مـنـاسـبـت         نفر از زندانيان سياسي ب
روز جـهــانـي مـعلـــم جــمـع شــدنـد و                 
سخنرانش اسماعيل عبدي دبيـر کـل     

 کانون صنفي معلمان بود.  
مبارزات معلمان بـطـور واقـعـي         
مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي را 
گامي به جلو برد. بدين ترتيب امـروز     
معلمان با بلنـد کـردن خـواسـتـهـايـي            
سراسري در جلــوي صـف اعـتـراض              

 جامعه به حرکت در آمده اند.
مبارزات معلمـان ادامهـ دارد و         
اين را در واقـع بـا قـطـعـنـامهـ هـاي                   

 ١٦ پاياني تجمعات اعـتـراضـي روز        
مهـر اعـلام داشـتـنـد. خـواسـت اول                 
ــمــان آزادي فــوري هــمــکــاران             مــعـلـ
دربندشان اسمـاعـيـل عـبـدي، علــي            
اکبـر بـاغـانـي، مـحـمـود بـهـشـتـي،                  
عليرضا هاشمي و عبدالرضا قنـبـري   
و پايان دادن به سرکوب هـا و فضـاي       
امنيتي در آموزش و پـرورش اسـت.         
همچـنـيـن مـعلــمـان کهـ اسـاسـا در                   
قــر و        اعتراض به حقوقهاي زير خط ف
بي تاميني خود و وضـع نـابسـامـان           
هـ اعــتــراض                 ــرورش بـ آمــوزش و پ
برخاسته اند، خواستهايي دارند که در   
هـ رقـمـي           راس آنها افزايش حقوقـهـا ب
بالاي خط فقر و تحصـيـل رايـگـان و         

رفــع تــبــعــيــض قــرار دارد. بــعــلاوه              
مــعـلـــمــان در قــطــعــنــامـهـ هــا و در             
اعتراضاتشان بر خواستهـاي ديـگـري      
چون کلاسهاي درس با تعداد مناسب 
دانش آموز، ارتقاي سطـح آمـوزش و       
اختصاص بودجه لازم جـهـت بـهـبـود        
امکانـات آمـوزشـي، از بـيـن رفـتـن                
هـ      آموزش طبقاتي و تقسيم مـدارس ب
خصوصي و دولتي، بازسازي و بهبود 
هـ لـحـاظ ايـمـنـي، و              سازي مدارس ب
غيره و غيره تاکيد گذاشته اند. اينـهـا    
همه خواستهاي کل جـامـعهـ اسـت و         
اين خـود زمـيـنهـ جلــب بـيـشـتـريـن                    
همبستگي اجتماعي را از مـبـارزات     
معلمان فراهم ميکند. يک قدم مـهـم      
در مقابل معلمان جلب همـبـسـتـگـي      
وسيع مردم است و انتظار ميـرود کهـ     
مبارزات معلمـان مـورد بـيـشـتـريـن            
همبستگي از سوي مردم و خصوصـا  
 خانواده هاي دانش آموزان قرار گيرد. 
نــزديــک بـهـ يــکــســال اســت کـهـ            
معلمان در تجمع و اعتراضنـد و ايـن       
اعتراضات بطور واقعي نقش مهـمـي   
در تغيير توازن قواي جامعه داشـتهـ و     
دريچه اميدي براي مردم شـده اسـت.       
اکنون سرها بطرف معلــمـان بـعـنـوان         
بخشي از طبقه کارگر خم شده اسـت.    
ــان،              ــم ــعــات ســراســري مــعـلـ ــجــم ت
سازمانيابي مـبـارزاتشـان  بصـورت         
گــروهــهــاي مــبــارزاتــي در مــديــاي          
اجتماعي و تصميم گيـري جـمـعـي و         
مــتــحــدانـهـ آنــهــا و اطــلاع رســانــي            
وسيعشان در سـطـح جـامـعهـ از ايـن             
طريق، و نيز جلو اوردن خـواسـتـهـايـي      
سراسري چون تـحـصـيـل رايـگـان کهـ            
خواستهاي کل جامعه را نـمـايـنـدگـي      
ميکند همه و همه نقطه قوتهـاي ايـن     
مبارزات است. نقطه قوتهايي کهـ در     

 مقابل کل جامعه راه نشان ميدهد. 
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هـ خـواسـتـهـايشـان                معلمـان تـا ب

نرسيده اند، و تا همکاران دربـنـدشـان      
را از زندان رها نسـازنـد مـبـارزاتشـان        
ادامه خـواهـد داشـت. بـراي ايـن کهـ                
صف اين مبارزات را پراکنده نسازنـد  
و نتوانند در هم بشـکـنـنـد، يـک گـام           
مهم حفظ گروهـهـاي مـبـارزاتـي در          
هـ عـنـوان ابـزاري             مدياي اجتماعـي ب
ــج و                     ــحــاد و بســي ــظ ات فـ ــراي حـ ب
دخالتگري توده هر چهـ بـيـشـتـري از            
معلــمـان و پـيـگـيـري خـواسـتـهـا و                    
اعتراضاتشان است. با وجـود چـنـيـن        
ــحــاد و                   ســطــحــي از دخــالــت و ات
همبستگي اسـت کهـ در عـيـن حـال              
ميـشـود جلــوي سـازشـکـاري هـا و                 
تلاش براي کشاندن مبارزات معلمان 
بــدنــبــال جــنــاحــهــاي حــکــومــتــي و          
فرستادن معلمان بدنبال توهمات پوچ 
"دولت تدبير و اميـدشـان" را گـرفـت.           
توجه به اين جنبه ها مهم است. چـون     
همين مدت در بـيـانـيهـ هـاي کـانـون            
لــمـاتـش بـهـ                    فــي و در لابـلاي ک صـن
لــف رد پـاي گـرايشـات             اشکال مخت
راست و سازشکار را تحـت عـنـاويـن       
"امــيــد بـهـ دولــت تــدبــيــر و امــيــد"،              
"ممانعت از اخلال و تعطيلي کـلاس"     
، "اوضاع خطير بعد توافقـات هسـتهـ       
فــاده ضـد        اي و جلوگيري از سوء اسـت
انقلاب خارج" و غيره را بـارهـا ديـده           
هـ مـعلــمـان تـعلــق              ايم. اين عبارات ب
ندارد. مبارزات شجاعانه و به پـيـش       
معلمان بي ربطي اين گونه گـرايشـات   
عقب مانده و ارتجاعي را به روشـنـي     
لـــمــان بــا                     نشــان داده اســت. مــعـ
اعتراضات متحد و يکپارچه خـود و      
با شعار اتحاد اتحاد مـعلــم اتـحـاد،          
زنداني سياسي آزاد بايد گردد از همهـ  

 اين ها عبور کرده اند.
 زنده باد معلمان   

/�Oه Mن در ا�	ن ,��8	!Gرزات در	6,  
  �O!دا� RL� 



 4 ۱۳۹۴مهر  ۱۷ انترناسيونال 

در بـيـانـيـه اي کـه           انترناسيونال: 
حزب در مورد مـداخلـه نـظـامـي        
روسيه در جنگ سوريه مـنـتـشـر       
کــرده اســت گــفــتــه شــده روســيــه          
صرفا در پي حفظ حکومت اسـد    
و ايفاي نقش در چارچوب شرايط 
جاري در منطـقـه نـيـسـت بـلـکـه             
هدف تثبيت قدرت و مـوقـعـيـت       
خود بعنوان يک نـيـروي بـرتـر در         
مــنــطــقــه و در جــهــان را دنــبــال            
ميکند. چه شرايـط و عـوامـلـي          
بـاعـث شـده تــا روســيـه بــدنـبــال              

 چنين هدفي باشد؟   
بعد از فـروپـاشـي         حميد تقوائي: 

ديوار برلين و اضمحلال شـوروي    
و بلوک وابسته به او بـراي حـدود       
يک دهه دولت روسيه  با مسائـل  

 -داخلي و مشـکـلات سـيـاسـي          
ــاشــي از گــذار از               ــتــصــادي ن اق
سرمايه داري دولتي (در پوشـش   
کـمــونــيــســم) بــه ســرمــايــه داري          
عريان بازار آزاد درگير بود و بـه      
اين دليل نقش چنداني در جـهـان     
پــرتــحــول بــعــد از جــنــگ ســرد             
نميتوانست ايفا کند. در هـمـيـن       
دوره دولت آمريکا براي تـثـبـيـت     
موقعيتش بعنوان تنهـا قـطـب و        
رهبر بلامنازع دنياي پسا جنـگ  
سرد سيـاسـت هـژمـونـي طـلـبـي             
ميليتاريستـي و قـدرت نـمـائـي            
نــظــامــي را بــا اجــرا گــذاشــت و            
کشورهاي اروپايي را نيز بدنـبـال   
خود کشيد. جنگ خليج، هـجـوم    
نظامي به افغانستان و سپـس بـه     
عراق و بجلوي صحنه رانده شـدن  
اسلام سـيـاسـي بـعـنـوان دشـمـن               
غــرب و افســارگســيــخــتــگــي              
نيروهاي اسلامي در خاورمـيـانـه    
و در شمال آفريقا از نـتـايـج ايـن           

 سياست ميليتاريستي بود.  
در اين قدرت نمائي نظامـي،  
برخلاف دوره جنگ سـرد، قـطـب      
مقابل ديگر نه شـوروي و کـمـپ        
شرق و خطـر کـمـونـيـسـم، بـلـکـه              
جنبش اسـلام سـيـاسـي و خـطـر               
تروريسم اسلامي بود. نـيـروهـاي     

اسلامي که در اواخر دوره جـنـگ   
ســرد بــوســيلــه خــود آمــريــکــا و           
متحدينش عليه شـوروي شـکـل        

 -گرفته و تـقـويـت شـده بـودنـد               
مشخصا سازمان دادن طـالـبـان        
در افغانستـان و بـجـلـو رانـدن و              

بـه   -لانسه کردن خميني در ايران
موقعيت دشـمـن جـديـد اردوگـاه          
غرب رانده شـدنـد، "امـپـراتـوري         
شر" ادعائي ريگان جاي خـود را      
به "محور شـر" بـوش داد، و بـه                
اين ترتيب آمريکا و کمپ غـرب    

که در غياب کمپ شرق عـلـت      -
وجودي و موضوعيت خود را از     

دشـمــن تـازه اي          -دسـت مـيــداد    
بــراي تــثــبــيــت مــوقــعــيــت خــود         
يافت. اما تحولات منطقه اي و      
جهاني طبق نـقـشـه و سـنـاريـوي           
مــطــلــوب  بــورژوازي و هــيــات           
حاکمه آمريکا به پيش نرفت. بـه     
گــل نشــســتــن مــاشــيــن جــنــگــي        
آمريکا و متحدينش در عـراق و      
افغانستان و شکل گيري و عروج 
نيروهاي رنگارنـگ اسـلامـي در        
خــاورمــيــانــه و شــمــال افــريــقــا،          
فـــروپـــاشـــي وال اســـتـــريـــت در           

و ورشکسـتـگـي     ٢۰۰۸زمستان 
و بي اعتـبـاري فـريـدمـنـيـسـم و             
مکتب شيکاگو، و کـلا بـه آخـر          
ــم و                ــريسـ ــاچـ ــدن تـ ــيـ ــط رسـ خـ
ريگانيسم و تضعيـف و حـاشـيـه         
اي شدن نئوکـنـسـراتـيـسـمـي کـه           
مدال پيروزي جـنـگ سـرد را بـه           
ســيــنــه داشــت، هــمــه از جــملــه            
مهمترين تـحـولاتـي بـود کـه بـه             
شکست استراتژي ميليتاريستـي  
آمريکا و مـتـحـديـن غـربـي اش             
منجر شد. يک نتيجه ديـگـر ايـن       
تحولات شکل گيري جنبش نـود    
و نـه در صـديـهـا و يـک حـرکـت                  

ضـد     -وسيع ضد رياضـت کشـي    
کــاپــيــتــالــيــســتــي در غــرب،               
سرنگوني ديکتاتورهـاي سـنـتـي       
پرو غربي در نـتـيـجـه انـقـلابـات            
موسوم به بهار عـرب و نـهـايـتـا            
سربلند کردن يک جـنـبـش وسـيـع        

سکولاريستي و ضد مذهـبـي در     
 خاورميانه و در غرب  بود.  

اين تغيير و تحـولات بـاعـث      
شد که دولت آمـريـکـا نـه تـنـهـا              
قادر به  تثبيت هژموني جـهـانـي    
اش نباشد بلـکـه بـه مـوقـعـيـتـي             
بمراتب ضعيف تر از دوره جنـگ  
سـرد رانـده شـود. شـکـل گـيــري                
نيروئي نظير داعش و بلوکبـنـدي   
هــاي حــاضــر مــيــان نــيــروهــا و           
دولتـهـاي اسـلامـي در مـنـطـقـه               
هــمــان انــدازه حــاصــل ســيــاســت        
ميليتاريستي آمريکـا اسـت کـه        
نتيجه نافرجامي و شکسـت ايـن     

 سياست. 
بــر مــتــن چــنــيــن شــرايــطــي          
بورژوازي روس که توانسـتـه بـود      
بــه وضــعــيــت داخــلــي خــود ســر           
وسامان بـدهـد و حـتـي از نـظـر                 
رشد اقتصادي بعنوان يک عضـو    

 -"    "RICSبلوک اقـتـصـادي        
بـرزيـل، روسـيـه، هـنـد، چـيـن و                 

ــي      ــقــاي جــنــوب ــامــه     -آفــري کــارن
مثبتي داشته بـاشـد، دوبـاره بـه           
صــحــنــه ســيــاســت بــيــن الــمــلــل         
بازگشت. ايـن بـار الـبـتـه نـه در                
لباس کمونيسم و سـوسـيـالـيـسـم       
بلکه تحت نـام واقـعـي آنـچـه در            
اين لباس پنهان شده بـود يـعـنـي       
ناسيوناليسم عظمت طلب روس. 
دخــالــت نــظــامــي در بــحــران                
اوکراين، الحاق مـجـدد کـريـمـه،          
حمايت سياسي و نظامي از رژيم 
اسد و اکـنـون دخـالـت نـظـامـي                
مستقيم در سوريه از جمله نتايج 
بازگشت روسيه به صحنه جـهـان     

 پس از جنگ سرد است.   
تا آنـجـا کـه بـه خـاورمـيـانـه               
مربوط ميشود  لشگرکشي هاي 
آمريکا، نافرجامي اين سـيـاسـت    
و تضعيف موقعيت آمـريـکـا در      
منطقه به بلوکبندي هاي تازه اي 
در منطقه شکل داده است که هر 
يک بدنبال تثبيت موقعيت خـود    
در خلاء  قدرت ناشي از ضـعـف        
آمريکا هستند. حتـي دولـتـهـاي        

ســنــتــا پــرو آمــريــکــائــي نــظــيــر          
عربستـان و مصـر و امـارات و              
حتي دولت ترکيه که عضو نـاتـو     
است، تماما از سياستهاي غـرب  
تبعيت نميکنند و هـر يـک وارد         
بلوکبنديهاي تازه اي شده اند کـه  
لزوما در چارچوب سـيـاسـتـهـاي        
آمريـکـا نـمـيـگـنـجـد. ظـهـور و                  
قدرتگيري داعـش، کـه بـه نـظـر              
من نتيـجـه مسـتـقـيـم شـکـسـت              
ســيــاســتــهــاي مــيــلــيــتــاريســتــي      
آمــريــکــاســت، و مــوضــعــگــيــري      
قدرتهاي منطقه در بـرخـورد بـه          
داعش امـروز بـه يـک مـعـيـار و               
شاخص دسته بنديهـاي مـنـطـقـه        
اي تبديل شده است که ديـگـر بـا      
قطببندي "تروريسم اسـلامـي در      
برابر غرب" منطبق نيست. بلوک   

 -امـارات       -عربسـتـان     -ترکيه 
ــپ                    ــم ــکــســو و  ک داعــش از ي

 -رژيـم اسـد       -جمهوري اسلامـي 
حزب االله از سوي ديگر را ديـگـر     
نميتوان با تعلق به کمپ غـرب و    
يا به کمپ اسلام سياسي توضيح 
داد. اين رقـابـتـهـا در چـارچـوب             
استراتژي هژموني طلبي آمريکا 
از طــريــق مــقــابلــه بــا تــروريســم          
اسلامي صورت نميگيرد، بـلـکـه    
مضــمــون و هــدف ســيــاســي آن            
رقابت دولتهاي مـنـطـقـه بـر سـر           
کســب بــرتــري و تــبــديــل شــدن             
بقدرت فائقه مـنـطـقـه اي اسـت.          
دولت آمريکا و متحديـن غـربـي      
اش نيز تلاش مـيـکـنـنـد اهـداف         
سيـاسـي خـود را از طـريـق ايـن                 

آنـچـه در      -بلوکها به پيش ببرند 
ــا               ــک ــري ــاســي آم ــي ــگ س ــن ــره ف

 leading fromاصطلاحا   
behind   .ناميده ميشود 

روسيه نيز در چند سال اخير، 
مشخصا با شروع جـنـبـش تـوده         
اي در سوريه عليه اسـد در سـال         

، پـا بـمـيـدان گـذاشـتـه و              ٢۰١١
بعنوان يک نيروي تعييـن کـنـنـده       
در حفـظ رژيـم اسـد نـقـش ايـفـا                
کرده است. دخالت نظامي اخـيـر      

روسيه حـلـقـه ديـگـري در ادامـه             
همين سياست است. ايـن تـحـول        
به احتمال زياد به دسته بنديها و   
يارگيريهاي تازه اي اين بار حـول    

روســيــه    -دو قــطــبــي آمــريــکــا        
 منجر خواهد شد. 

 
آيــا ايــن بــه        انـتـرنــاسـيــونـال:     

مــعــنــاي آغــاز دور تــازه اي از              
جنگ سرد و شکل گيري  بـلـوک       

 کمپ شرق در برابر غرب است؟  
گرچه چنين بـه   حميد تقوائي:

نــظــر مــيــرســد کــه بــه يــک نــوع             
پـرو     -تقسيمبنـدي پـرو روسـي          

آمريکائي در خاورميانه نـزديـک     
ميشويم ولي به عقيـده مـن ايـن        
صرفا يک شباهت فـرمـال اسـت.      
از نـظـر اقـتـصـادي، سـيـاسـي و                 
ايدئولوژيک هيچـيـک از شـرايـط         
دوران جنـگ سـرد امـروز وجـود           
خارجي ندارد. کمپ شوروي حول  

ــتــصــادي            مــدل    -يــک مــدل اق
سرمايه داري دولتـي و راه رشـد         
ــراي              ــه داري بـ ــايـ ــرمـ ــر سـ ــيـ غـ
کشــورهــاي جــهــان ســومــي پــرو         

ــريـــن و                -روســـي ــتـ و يـــک دکـ
ايــدئــولــوژي نــاســيــونــالــيــســتــي       
ــام               ــه تــحــت ن ــبــان عــظــمــت طــل
کمونيسـم شـکـل گـرفـتـه بـود و                
مشخصا بعد از جنگ دوم عمـلا  
تقريبا همه کشورهاي جهان بـيـن   
اين دو بلوک تقسيم شـده بـودنـد.      
ــظــر                 ــچ ن ــه امــروز از هــي روســي
نميتواند شرايط کمپ شـوروي و      
ابر قدرتي اش در آن دوره را احيا 
کند. روسيه نه از نظر اقـتـصـادي     
و نه ايدئولوژيک قادر بـه احـيـاي      
گذشته نيست و از نظـر سـيـاسـي       
هم همـانـقـدر مـيـتـوانـد مـدعـي              
ايفاي نقـش در عـرصـه جـهـانـي             
باشد که مثل هر کشـور ديـگـري      
بنيه نـظـامـي و اقـتـصـادي اش                

 اجازه ميدهد.  
در قطب مقابل، کمپ غـرب    
نيز کاملا انسجام گذشته خود را 

وجـودي  از دست داده است. علت  
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جمهوري اسلامي نمايشگاه کتاب فرانـکـفـورت    
را به دليـل سـخـنـرانـي سـلـمـان رشـدي در مـراسـم                      
افتتاحيه آن تحريم کرده است. خبر مسرت بـخـشـي     
است! سالهاست نيروهاي چپ و سکولار و طـرفـدار      
آزادي بيان خواستار اخـراج جـمـهـوري اسـلامـي از             
نمايشگاه کتاب فرانکفورت بوده اند و اکنون فشـار  
يک جنبش اجتماعي ضد مذهبي و طـرفـدار آزادي     
بي قيد و شرط بيان تا حد نقد و هجو مـذهـب، کـه      
يک نقطه اوج آن جنبش عظيم "من چـارلـي هسـتـم"        
در ژانويه امسال بود، جمهوري اسلامي را عملا از   
نمايشگاه کتاب اخـراج کـرده اسـت! نـفـس حضـور                
سلمان رشدي در يک نمايشگاه کتاب اعلام ميکنـد  
که سرکوبگران آزادي در مـراسـم و مـنـاسـبـتـهـاي                 

 فرهنگي و ادبي بين المللي جائي ندارند! 
اين حاصل يک چرخش صد و هشتـاد درجـه اي       
در شرايط سياسي دنياست. سي سال قبل با صـدور   
فتواي قتل سلمان رشدي او ناگزير شد مخفي شـود    
و در هيچ جا و در هيچ مناسبت و مراسمي حضـور  

عنلي نداشته باشد و امروز حضور علني او بـاعـث     
شده اسـت تـا صـادرکـنـنـدگـان فـرمـان قـتـلـش در                       
مراسمهاي بين المللي حضور نداشته بـاشـنـد! ايـن        
يک دستاورد جنبش سکولاريستي و ضد مذهبي و   
جنبش دفاع از آزادي بيقيد و شرط بيان اسـت امـا     
بايد از اين فراتر رفت. جمهوري اسـلامـي بـخـاطـر           
صدور فرمان قتل يک نويسنده بايد از کليه نهادهـا  
و رويدادهاي فرهنـگـي و ادبـي در سـراسـر جـهـان                  
اخراج شود. بحث صرفا بر سر آزادي بـيـان نـيـسـت           
بلکه تعقيب و محاکمه رژيمي اسـت کـه نـه تـنـهـا               
حکم قتل نويسندگان را صادر ميکند بلکه تاکنون 
هزاران نفر را به "جرم" نقد اسلام و خرافات اسلامي 
بزندان انداخته و به جوخه اعدام سپرده است. تحريم 
نمايشگاه کتاب فرانکفورت ميتواند و بايد مقدمه 
تحريم ادبي و هنري و فرهنگي جمـهـوري اسـلامـي       

 در سطح  جهاني باشد.
   ٥ ۱ اکتبر  ۸ 

آمـيـز      چرا به رغم پايان موفقيـت 
اي و امضاي  وگوهاي هسته گفت

، »برنامه جامع اقدام مشترک«
اقتصاد ايـران بـا چـنـيـن رکـود               
عميقي دست به گـريـبـان اسـت؟       
مگر قرار نبود که با کنار رفـتـن   
اين مانع سنگين، فضاي روانـي    

ــازه ــت            ت ــي ــال ــع ــراي ف هــاي    اي ب
اقـتـصـادي در کشـور بـه وجــود              
 بيايد؟ آيـا کـوه مـوش زايـيـد؟"           

تحليلگر اقتصادي بخش فارسي 
 راديو فرانسه

 
اين اظهار تـعـجـب از رکـود         
عميق اقتـصـاد ايـران عـلـيـرغـم            
توافق هسته اي و رفع تحريمها، 
يک موضوع داغ مورد بحـث در    
ــا و                    ــه هـ ــانـ ــل و رسـ ــافـ ــحـ مـ
صاحبنـظـران اقـتـصـادي اسـت.           
اين بحث ها بدنبال انتشار نامـه  
هشدار آميز چـهـار وزيـر دولـت           
روحاني در مورد رکود سنـگـيـن    
اقتصاد ايران در گـرفـتـه اسـت.           
هشدار در ايـن مـورد اسـت کـه             

ســابــقــه،    "کشــور بــا رکــودي کــم        
کـنـنـده و بسـيـار خـطـرنـاک                  فلـج 

دست به گريبـان اسـت" و تـنـهـا             
ــمــهــا دردي را دوا               رفــع تــحــري

 نخواهد کرد. 
در نــامــه    عــلــت چــيــســت؟        

وزيران و بحثهاي پيرامون آن از     
عواملي نظـيـر رشـد اقـتـصـادي           
نزديک به صـفـر، کـاهـش شـديـد           
بـــهـــاي نـــفـــت، عـــدم تـــوافـــق             

هــاي قــدرتــمــنــد" نــظــام          "کــانــون 
جمهوري اسلامي با "ديپلماسـي   
اقـتــصــادي" روحــانـي، نــاتــوانــي        
دولت در "اصلاح نظام بـه شـدت      
معـيـوب بـانـکـي و مـبـارزه بـا                 

فساد"، و نظاير آن بعنوان دلايل   
وضعيت اسفـبـار اقـتـصـادي در          
ايران نام برده شده است. بي شک  
چنين فاکتورهائي در رکود فلـج  
کننده اقتصاد ايران مـوثـر بـوده      
اند اما حتي همين ليست دلايل 
نيز نشان ميدهد مساله عـمـيـق      
تر و پايه اي تر از کاهـش بـهـاي      

نــفــت و يــا نــاتــوانــي دولــت در             
مبارزه با فساد اسـت. خـانـه از           
پاي بست ويـران اسـت. مسـالـه            
واقعي تناقضي است کـه مـيـان        
استراتژي و موجوديت سـيـاسـي      
رژيم و ساختار اقتصادي کـه بـر     
اين مبنا شکل گرفـتـه اسـت بـا         
قوانيـن و روابـط و مـنـاسـبـات               
لازم براي براه افتادن چرخ توليـد  
و کارکرد وسـودآوري مـتـعـارف         

 سرمايه داري وجود دارد.
يــوز کـه يـک آژانـس               بلومبرگ ن

يــن           -خبري  تــصـادي ب اطلاعاتي اق
المللي است عوامل "کنترل دولت بـر     

درصد از اقتصاد"، "نظام  ۷۰ بيش از 
حقوقي و قضايي که از نظر سـرمـايـه    
گذاران خارجي نامطلوب است"، " دو   
نرخه بـودن ارز در ايـران" و "مـوانـع                   
فرهنگي" را چهار مانع عمده سرمايه 

 گذاري در ايران ميداند. 
امــا ايـنـــهــا مــوانــع و عــوارض           

نــد،     سيستم اقتصادي در ايران  نيـستـ
. رفع اين موانع تنـهـا    اجزاي لازم آنند

تــصـادي       -سيستم سياسـي با نفي  اق
موجود امکان پذيرست! کنترل دولت  
يا به بيان دقيقتر کنترل سپاه و بسيـج  

يــش از        تــصـاد،            ۷۰ بر ب در صـد اق
فرهنگ اسـلامـي و نـظـام حقــوقـي              
قضائي اسـلامـي، و حتــي دونـرخـه             
بودن ارز همه از اجزاي لازم حکومـت  
اسلامي و اقتصاد مافيائي است کـه  
تــه           بر مبناي اين "موانع" شـکـل گـرف
است و براي سـران بسيــج و سپــاه و              
يـــت رهبـــري و بـانــدهــاي مـتـــعــدد             ب
حکومتي سودهاي کلان و نـجـومـي      
نيـز بـه ارمـغـان آورده اسـت. علــت                   

نــده و         سابقه، فلـج  اصلي "رکود کم  کنـ
يــل نـهـائـي              بسيار خطرناک" در تـحلـ

جـمـهـوري       نفس وجود نظامي به اسم
اسلامي است. تا جمهوري اسـلامـي      
بـر ســر کـار اسـت رفــع تـحــريـمـهــا،                 
عــاديســازي روابــط بــا غــرب و هــر            
تلاش ديگري براي اصلاح و مـرمـت     
وضـعيــت مـوجــود، مـوش خـواهــد             

 زاييد! 
  ٥ ۱ اکتبر  ۸ 
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"استراتژي روسيه  به نحو تأسف آوري ايراد دارد... آنها يـک      
 استراتژي اشتباه را دنبال ميکنند". 

 وزير دفاع آمريکا
 

استراتژي روسيه هر ايـرادي داشتــه بـاشـد وزيـر دفـاع                
 آمريکا مقام ذيصلاحي براي اين ايرادگيري نيست!

قــابـل     مداخله نظامي روسيه  بيش از آنکه نشاندهنده ت
سياسي آمريکا و روسيه باشد نـزديـکـي و مشـابـهـت ايـن              
سياستها را برملا ميکند. آمريـکـا بـه بـهـانـه مقــابلـه بـا                    
تروريسم اسلامي به عراق حمله کـرد و امـروز روسيــه بـه                
همين بهانه به مداخله نظامـي در سـوريـه دسـت ميــزنـد،                
هدف استراتژيک دولت آمريکا تثبيت هژموني و سرکردگي 
آن کشور در دوره بعد از جنگ سرد بود و دولت روسيـه هـم     
تثبيت قدرت خود در خاورميانه را دنبال ميکند. حتــي از      
يــز تشـابـه        نظر شيوه پيشبرد اين سياست هژموني طلبانه ن
تــهـا و                      زيادي بين اين دو رقيب وجـود دارد. اتـکـا بـه دول
نيروهاي قومي مذهبي در منطقه و شکل دادن به ائتلافها 
و بلوکبنديهاي منطقه اي از اين نيروها در خدمت اهداف و 

سياستهاي خود. سياستهاي پوتين در واقع نسـخـه روسـي         
بوشيسم است که بر زمينه شکست بوشيسم و نـافـرجـامـي       
سياست ميليتاريسم نئوکنسرواتيستي آمـريـکـا ميــدانـي           

 براي مانور و تعرض پيدا کرده است. 
بــاه" استــراتـژيـک و                  از ديد مردم و جهان متمـدن "اشتـ
سياسي هر دو قطب در اينجاست که اين سياستها تا امروز 
بجز قدرت گيري و افسار گسيختگي نيروهـاي رنـگـارنـگ       
اسلامي در منــطقــه، ويـرانـي و خـانـه خـرابـي و آوارگـي                        
ميليوني مردم در سوريه و عـراق و افـغـانستــان و ديـگـر                  
يــت و شيــرازه          کشورهاي اسلامزده، و از هم گسيختن مدن
بــاه" نـه             جامعه حاصلي نداشته است. عامل رفع اين "اشتـ
دولتهاي روسيه و آمريکا و نيروهاي اسلامـي مـوجـد ايـن         
شرايط، بلکه توده مردمي هستند که هم امروز در عراق و   
لبنان و  تونس و ترکيه و کردستان سوريه، و مدتهاسـت در    
ايران، با پرچم ضديت با دولتها و دارو دسته هاي اسلامي و 

 دفاع از سکولاريسم و مدنيت بميدان آمده اند. 
 ٥ ۱ اکتبر  ۸ 
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اردوگاه غـرب مـقـابلـه بـا بـلـوک              
شوروي بود و با اضـمـحـلال ايـن         
ــز                 ــيـ ــرب نـ ــپ غـ ــمـ ــوک، کـ ــلـ بـ
مــوضــوعــيــت خــود را از دســت          
داد. امروز اروپاي واحد و ناتو و    
کشورهاي آسيائـي و آفـريـقـائـي          
سابقا متعلـق بـه اردوگـاه غـرب           
همجهتي استراتژيک و اتـحـاد و         
همراهي عملي و تاکتيکـي خـود     
را از دســت داده انــد و وارد                     
يـارگـيـريـهـا و دسـتـه بـنـديـهـاي                  
جديدي شده اند که ديگر به هـيـچ   
وجه و از هيچ نظر ضـد روسـي و       
يا پرو آمريکائـي بـودن شـاخـص         
آن نيست. در اين ميان نيـروهـاي    
باندسياهي زائيده شرايط پس از   
جنگ سرد، دولتهـا و نـيـروهـاي         
قومي مذهبي در خـاورمـيـانـه و       
آفريقا و حتي در خـود اروپـا، بـه        
فــاکــتــور ســيــاســي تــازه اي در             
کشمکش و رقابتهاي جـهـانـي و        
منطقه اي تبديل شده اند. تـلاش   
روسيه براي بازگشت به سيـاسـت   
ــا در                    ــاس ــه اس ــلــل ک ــم ــن ال ــي ب
خاورمـيـانـه و بـا اتـکـا بـه ايـن                   
نيروهاي بـانـد سـيـاهـي صـورت             
ميگيـرد، نـهـايـتـا بـراي جـبـران               
شکستي است که فروپاشي ديوار 
برلين به موقـعـيـت روسـيـه وارد          
کــرد. بــراي بــورژوازي عــظــمــت          
طــلــب روس فــروپــاشــي شــوروي         
گرچه قيد و بندهاي ايدئولـوژيـک  

اقتصادي را از دسـت و پـاي              -
سرمايه روسي بـاز کـرد  امـا از            
ــه را از                  ــي ــاســي روس ــي ــر س ــظ ن
موقعيت يـک ابـر قـدرت بـه تـه                 
صف جهان سرمـايـه داري رانـد.        
از نقطه نظر ناسيونالـيـسـم روس      
از هم پاشيده شدن بلوک شوروي، 
نظير شکست آلمان در جنگ اول 
بــراي بــورژوازي آن کشــور، يــک          
ــخــي                 ــاري ــت ت ــر و مــذل ــي ــق ــح ت
محسوب ميشد که بـايـد بـه هـر         
نحـوي جـبـران بشـود. آلـمـان بـا                 
عروج نازيسم و هيتلر اين تحقير 
را جبران کرد و در روسيـه امـروز     
اين نقش را پوتين بعهده گـرفـتـه      
است. پوتين، مقام ارشـد کـا گ        
ــس                  ــي ــف و رئ ــرژن ب در دوره ب
جمهور امروز روسيه و در هـر دو    
موقعيت نماينده ناسـيـونـالـيـسـم       
عظمت طلب روسيه است کـه بـه       

گـفـتـه خـودش فـروپــاشـي ديــوار             
برلين را بدتـريـن فـاجـعـه تـاريـخ            
معاصر ميداند و قصـد دارد بـا         
فعال شدن در مقابـل آمـريـکـا و         
ديــگــر رقــبــاي اروپــائــي لااقــل           
موقعيت خود را در کشـورهـاي         

 -هم مرز و نـزديـک بـا روسـيـه                
ــن و کشــورهــاي             ــظــيــر اوکــراي ن

تـقـويـت و         -منطقه خاورميانـه    
تثبيت نمايد. در اين تلاش بـراي   
باز گشت به عرصه جهاني تـنـهـا    
تــفــاوت بــيــن روســيــه و ديــگــر             
کشورهاي صنـعـتـي سـابـقـه ابـر            
ــه                 ــه ب ــي شــوروي اســت ک قــدرت
روسيه امروز موقعيـتـي نسـبـتـا        
مــتــفــاوت از ديــگــر کشــورهــاي         

 اروپائي ميبخشد.  
 

ــال:     ــونــــ ــيــــ ــاســــ ــرنــــ ــتــــ  انــــ
جمهوريخواهان و مشخصـا پـس     
از اقدام نظامي روسيه جـان مـک     
کين که يک سناتور جمهوريخـواه  
سنگين وزن در سياست آمـريـکـا    
است دولت اوباما را به نـداشـتـن      
استراتژي در خاورمـيـانـه مـتـهـم         
ميکنند. به نظر شما آيـا واقـعـا         
دولت آمريـکـا فـاقـد اسـتـراتـژي            

 است؟
به نظر من هـم   حميد تقوائي: 

بــعــد از شــکــســت بــوشــيــســم و            
پيروزي انتخابات اوبامـا هـيـات      
حاکمه آمريکا استراتژي خـود را    
گم کرده اسـت و در بـرخـورد بـه               
تحولات مورد بمورد و مقـعـطـي    
تصميم ميگيرد و عمل ميـکـنـد    
امــا ايــن امــر بــرخــلاف ادعــاي           
جـمـهـوريـخـواهــان نـاشـي از بــي              
درايتي و يـا نـاتـوانـي اوبـامـا و             
دولت او نيست بلکه از موقعيـت  
عيني آمريکا در شرايـط دنـيـاي      
امروز ناشي ميشود. اگـر بـجـاي       
اوباما ديک چيني هم بـه رئـيـس        
جمهوري مـيـرسـيـد کـار چـنـدان            
مـتـفـاوتـي نـمـيـتــوانسـت انـجــام              
بدهد. اوبامـا در مـقـطـع ريـزش             
وال استريت، بر متن بحران و بـن  
بســـت ريـــگـــانـــيـــســـم و نـــئـــو             
کنسرواتيسم و فريدمنيسـم، بـي     
حاصلي حضـور نـظـامـي ارتـش            
آمريکا در عراق و افغانستان، و   
گسترش قدرت و نفوذ نـيـروهـاي      
اسلامي در منطقه خاورميانـه و    
ــقــا بــه ريــاســت              در شــمــال آفــري

جمهوري رسيد. شکست بـوش و     
موفقيت اوباما، برخـلاف ديـگـر      
انتـخـابـاتـهـاي آمـريـکـا، صـرفـا               
ناشي از سرخوردگي مردم از يـک  
حزب حکومتي و روي آوري بـه          
حزب ديگر نبود، بلکه از بـحـران   
و بــن بســت هــمــه جــانــبــه کــل               
بورژوازي آمريکا، و کـل جـهـان،      
نشــات مــيــگــرفــت. در چــنــيــن            
شرايطي اوباما با شعـار تـغـيـيـر        
روي کـار آمـد و در اولـيـن قـدم                
خطاب به نيروهاي اسـلامـي کـه        
بوش محور شر ناميـده و بـدنـيـا         
هشــدار داده بــود "يــا بــا آنــهــا                
هستيد و يا با ما"، اعـلام کـرد:        
"مشــتــان گــره کــرده تــان را بــاز             
کنيد تا باهم دست بدهيـم". ايـن       
ــخــاطــر                ــه ب ــد ن ــاســت جــدي ســي
ديپلمات و صلحجو شدن هـيـات     
حـاکـمـه آمـريـکــا بـلـکـه اسـاســا                
بخاطر از کار افـتـادگـي "مشـت          
ها" ي آمريکا بود! البته در دوره   
اوباما هم دولت آمريکا همچنان 
ســيــاســت تــامــيــن هــژمــونــي و          
قدرقدرتي خـود، يـا بـقـول هـمـه             
رئيس جمهورها و سياستـمـداران   
آن کشور "رهبري جهان آزاد"، را     
ــبــال مــيــکــنــد ولــي تــوان و                دن
بضـاعـت اقـتـصــادي و نــظـامــي            
تحقق اين امر را ندارد. به هميـن   
دلــيــل نــاگــزيــر اســت در قــبــال             

از انـقـلابـات         -تحولات جـهـان       
بهار عرب تا مسالـه اوکـرايـن و        
تا مساله سوريه و حتي تـنـظـيـم       
روابط  با متحدين اروپـائـي اش       

بــطــور مــقــطــعــي و مــوردي              -
برخورد کـنـد و عـکـس الـعـمـل                
نشان بدهد. اين برخورد مـوردي     
و مــقــطــعــي را مشــخــصــا در               
بــرخــورد بــه داعــش، بــه دولــت            
مــالــکــي در عــراق و امــروز در            
قــبــال دولــت عــبــادي، در قــبــال          
جمـهـوري اسـلامـي و بـويـژه در               

که عليرغـم رد     -قبال بشار اسد 
شدن از خط قـرمـزهـاي آمـريـکـا         

،    -همـچـنـان بـر سـر کـار اسـت               
شاهد هستيم.  بـر مـتـن چـنـيـن            
شــرايــطــي اســت کــه نــيــروهــا و            
دولــتــهــاي قــومــي مــذهــبــي در          
خاورميانه زمينه مساعدي براي 
مانور و پيگيري اهداف و منافع 
خود مي بابند و دولت پوتين نيز 
امکان پـيـدا مـيـکـنـد در مـقـام               
حلال بحران خاورميانه با نـيـروي   

 ارتش اش بميدان بيايد.    

  
آيا به نظر شمـا   انترناسيونال: 

اقدام نظامي روسيه رژيم اسـد را    
 تثبيت خواهد کرد؟   

روشـن اسـت        حميد تـقـوائـي:    
دخالت نظامي روسيه در کـوتـاه       
مدت باعـث تـقـويـت رژيـم اسـد             
خواهد شد، اما نميتواند بـاعـث     
تثبيت اين رژيم بشود. رژيم اسـد   
بــه مــحــور و کــانــون وضــعــيــت            
فاجـعـه بـار در سـوريـه، عـامـل                
آوارگي ميليوني مردم آن کشـور      
کــه اکــنــون بــه مســالــه "بــحــران            
ــتــهــاي            ــراي دول پــنــاهــنــدگــي" ب
اروپائي بـدل شـده، و بـه عـامـل              
بلکوبنديهاي دولتها و نـيـروهـاي    
اسلامـي لـه و عـلـيـه ايـن رژيـم                  
تبديل شده اسـت و ايـن شـرايـط           
نهايتا به نـفـع روسـيـه و يـا هـر                 
دولـتـي کـه بـخـواهــد جــاي پــاي              
محکمي در خاورميانه پيدا کنـد  
نيست. به نظر من تـقـويـت رژيـم        
ــي و                  ــطــع ــق ــدف م ــک ه اســد ي
محصول جانبي عمليات نظامـي  
روسيه است و نه هـدف غـائـي و        
اســتــراتــژيــک آن. هــمــانــطــور کــه         
بالاتر توضيح دادم روسيه در پـي  
تثبيت موقعيت خود بعنوان يـک  
قــدرت مــنــطــقــه اي اســت و در            
صورتي که بداند در سوريـه بـعـد      
از اسد حرف آخر را خواهد زد در 
برکناري اسـد تـرديـدي نـخـواهـد           

 کرد.
  

جــمــهــوري     انــتــرنــاســيــونــال:   
اســلامــي از ابــتــدا يــک نــيــروي            
مدافع رژيم اسد بوده است. اقدام  
روسيه بـر مـوقـعـيـت جـمـهـوري               
اسلامي در منطقـه چـه تـاثـيـري          

 خواهد داشت؟  
ورود نـظـامـي       حميد تقوائي: 

روسيه به صحنه تاثـيـر دو گـانـه         
اي بر موقعيت جمهوري اسلامي 
دارد. از يکسو موقعيت منطـقـه    
اي حکـومـت بـعـنـوان جـزئـي از              
بلوک مدافـع رژيـم اسـد تـقـويـت             
ميشود. هـم اکـنـون يـک سـتـاد                 
ــام ســتــاد              ــيــاتــي تــحــت ن عــمــل
هماهنگي اطلاعاتي متشکل از 
روسيـه و جـمـهـوري اسـلامـي و               
دولت عبادي در بغداد تشـکـيـل      
شده اسـت و نـيـروهـاي نـظـامـي              
جمهـوري اسـلامـي وارد سـوريـه            
شده اند. اما از سـوي ديـگـر بـا              
وارد شدن نيروي سـنـگـيـن وزنـي        

نظير روسيه موقعيـت جـمـهـوري       
اســلامــي تــحــت الشــعــاع قــرار           
ميگيرد و به يک بازيکـن فـرعـي      
در اوضاع سوريه تبديل ميشود. 
در اجــلاس مــاه گــذشــتــه ســران           
کشورها در سازمان ملل اوبـامـا   
اعلام کرد که حاضر به مذاکره و   
همکاري با روسـيـه و جـمـهـوري          
اسلامي براي حل و فصل بـحـران   
سوريه است اما اکنـون بـا اقـدام        
نظامي مسـتـقـيـم روسـيـه، اولا              
نــفــس مــذاکــره و هــمــکــاري بــه           
حاشيه رانـده مـيـشـود و ثـانـيـا                 
ــره و                  ــذاک ــوز م ــن ــر ه ــي اگ ــت ح
ديپلماسي جـائـي داشـتـه بـاشـد              
موضوع محوري آن رابـطـه بـيـن         
روســيــه و غــرب خــواهــد بــود و            
جمهوري اسلامي نـقـشـي در آن          
نخواهد داشـت. فـيـل وارد اتـاق            
شده است و جـائـي بـراي مـانـور            
ــظــيــر جــمــهــوري             ــي ن ــهــائ ــت دول

 اسلامي باقي نگذاشته است.  
فاکتور مهم ديگر اينست که 
همجهتي و هم پيماني جمـهـوري   
ــه از ســطــح                اســلامــي و روســي
مانورهـاي سـيـاسـي در شـرايـط             
منطقه فراتر نميـرود. جـمـهـوري        
اسلامي نميتـوانـد نـه از لـحـاظ            
استراتژيک و توازن قواي جـهـانـي    
ــه از نــظــر اقــتــصــادي روي                و ن
روسيه، آنهم يک روسيه متخاصم 
ــد.                ــن ــاز ک ــا غــرب، حســاب ب ب
جمهوري اسلامي در عين روابط 
ــر فشــار               ــا روســيــه زي ــزديــک ب ن
تحريمهاي اقتصادي غرب که بـا    
توافق و همراهي روسـيـه اعـمـال         
ميشد، ناگزير به امضاي تـوافـق     
هسته اي شد و اکنـون تـنـهـا راه         
شــکــســتــن بــن بســت و انــزواي            
ــتــصــادي خــود را در ادامــه               اق
روابط با غرب جستجو ميکـنـد.   
اين شرايط حتـي اگـر بـر اسـاس           
سـيـاســتـهـاي اعـلام شــده دولــت            
روحاني بـه نـزديـکـي بـيـشـتـربـا                
غرب منجر نشود لااقل تنها راه   
برون رفت از بن بست اقـتـصـادي      
حــکــومــت، کــه بــه اعــتــراف                

رفــع مــقــامــات دولــتــي پــس از           
تحريمها حتي بدتـر و وخـيـم تـر           
هم شده است، مستلزم تعامـل و    
روابط تجاري بـيـشـتـر بـا غـرب             
است. به اين دليـل بـه نـظـر مـن             
سرنوشت دخالتگـري روسـيـه در        
سوريه و بلوک هم پـيـمـان او هـر           
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 -چه بـاشـد بـحـران اسـتـراتـژيـک              
اقتصادي جمهوري اسلامي را نه 
تنها تخفيف نخواهـد داد بـلـکـه         

 وخيم تر خواهد کرد.        
 

عکس الـعـمـل     انترناسيونال: 
غــرب نســبــت بــه دخــالــتــگــري           

 نظامي روسيه چه خواهد بود؟  
غـرب گـزيـنـه          حميد تقوائي: 

هاي زيادي ندارد. همانـطـور کـه       
در بيانيه حزب نـيـز گـفـتـه شـده             
عــکــس الــعــمــل آمــريــکــا و                  
متحـديـنـش از تـبـلـيـغـات ضـد                
ــمـــال فشـــارهـــاي              ــي، اعـ روسـ

شـبـيـه       -ديپلماتيک و اقتصادي 
و شدت بخشيدن  -مورد اوکراين

به عمليات نظامي که هم اکـنـون   
در سوريه انجام مـيـدهـد، فـراتـر        
نـــخـــواهـــد رفـــت. غـــرب اگـــر              
ميتوانست سياست فعالـتـري در     
پــيــش بــگــيــرد قــبــل از تــعــرض          
نظامي روسيه چنيـن مـيـکـرد و         
جـائــي بــراي ايــن تـعــرض بــاقــي           
نميگذاشت. حمله نظامي روسيه  
ادامه سياستهاي تاکنوني او در     
قبال رژيم اسد است و غـرب نـيـز      
کماکان به سـيـاسـتـهـاي کـنـونـي           
ــا شــدت و دامــنــه                 اش، حــال ب
بــيــشــتــري، ادامــه خــواهــد داد.          
اوباما بعد از حـملـه روسـيـه بـه              
مــــخــــالــــفــــيــــنــــش در حــــزب          
جمهوريخواه يادآوري کرد که اين 
دوره بازگشت بـه جـنـگ سـرد و             
رقابت ابرقدرتها نيـسـت. ايـن را         
بي شباهتي به دوره جـنـگ سـرد      
را حتي در سطح تبليـغـاتـي نـيـز        
ما شاهد هستيم. اساس انـتـقـاد       
دولت آمريکا به مداخله نظـامـي   
روسيه اينست که در حـمـايـت از        
رژيم اسد و عليه نيروهاي تـحـت     
حمايت غرب عمل ميکنـد. امـا      
اين افشاگري از اهـداف روسـيـه           
تــحــصــيــل حــاصــل اســت چــون           
حمايت روسيه از رژيـم اسـد امـر        
تازه و مخفي اي نيسـت. آخـريـن       
بار در اجـلاس سـالانـه سـازمـان            
ملل پوتين علنا اعـلام کـرد کـه        
ــر                  بــايــد از رژيــم اســد  در بــراب
"نـيــروهـاي تــروريسـت" حـمــايــت           
کرد.  از سوي ديگر پوتين حـملـه   
نظامي به سوريه را تحت پوشـش  
مبارزه با داعش انجام ميدهد و   
اين پوشش تا حد زيادي حتـي از    

نظر تبليغي اردوگاه غرب را خلع 
سلاح کرده اسـت. از هـم اکـنـون            
مقامات و رسانه هاي آمريکائي 
از نوعي هماهنگي نظامي بـيـن     
نيروهاي دو کشـور در سـوريـه و          
در عمليات عليه داعش صحبت 
ميکنند. چنين به نـظـر مـيـرسـد         
که پرچم "مبارزه با تـروريسـم" از       
بوش به پوتـيـن مـنـتـقـل شـده و              
اکنون نوبت بورژوازي روس است 
که تحت لواي مقابله با داعش و   
ديگر نيروهاي اسلامي مـخـالـف    
اسد، سياست هژمـونـي طـلـبـانـه         
خودش را به پـيـش بـبـرد. در آن            
دوره هـيـات حـاکـمـه روسـيـه در              
صنـدلـي عـقـب نشـسـتـه بـود و                 
اکنون دولـت آمـريـکـا بـه عـقـب              

 رانده ميشود.   
 

عــواقــب     انــتــرنــاســيــونــال:      
مــداخلــه نــظــامــي روســيــه بــراي        
مردم سوريه و منطقـه چـيـسـت؟       
براي حل مساله سوريه چـه بـايـد      

 کرد؟  
اولين نتيـجـه،    حميد تقوائي: 

تشديد بـمـبـارانـهـا و عـمـلـيـات                
نــظــامــي روســيــه و آمــريــکــا و            
نيروهاي تروريسـتـي وابسـتـه بـه          
آنها در سوريه است. و اين يعنـي   
تشديد شرايط فاجعه بار زنـدگـي   

 توده مردم اين کشور.   
اخيرا کارشناسان نظامي در   
غرب اعلام کرده اند که شکـسـت   
نيروئي مانند داعـش، کـه خـود          
در واقع حاصل لشـکـرکشـيـهـاي        
دولت امريکا و مـتـحـديـنـش بـه         
خاورميانه است، نـزديـک بـه يـک         
دهه وقت لازم دارد. دخـالـتـگـري     
نظامي روسيه تنها ميتواند ايـن    
مدت را طولاني تر کند. شـرايـط   
فــاجــعــه بــار ســوريــه و عــراق و             
افغانستان و يـمـن، دسـت پـخـت          
سياستهاي ميليتاريستـي دولـت     
آمريکا و مـتـحـديـنـش و افسـار           
گسيختگي دولتـهـا و نـيـروهـاي          
اسلامي و قـومـي اسـت کـه در                
اوضاع بهم ريـخـتـه خـاورمـيـانـه            
مــيــدانــي بــراي عــرض انــدام و             
قدرتنمـائـي يـافـتـه انـد. اکـنـون                
روسيه نيز با اقدام نظـامـي خـود      
به يک بازيگر اصلي اين شـرايـط     
سياه تبديل ميـشـود. ايـن اقـدام          
بحران سوريه را تخفيف نميـدهـد   

 بلکه آنرا تشديد ميکند.

ما هميشه تـاکـيـد کـرده ايـم          
کــه حــل بــحــران ســوريــه و کــلا              
شــرايـــط فـــاجــعـــه بـــار امـــروز            
خاورميانه، از کـانـال نـيـروهـا و          
دولتهائـي کـه خـود مـوجـد ايـن               
شرايط بوده اند  نمـيـگـذرد. ايـن        

از رژيم اسد و جمهوري  -نيروها 
اسلامي و نـيـروهـاي رنـگـارنـگ         
اسلامـي گـرفـتـه  تـا دولـتـهـاي                 
غربي و روسيه و همپيمـانـانشـان   

جــزء صــورت مسـالــه بــحــران           -
خاورميانه هستند و نـه راه حـل         

 آن.  
راه حل در دست مردم اسـت.    
در حــال حــاضــر جــنــبــشــي در              
خاورميانه در حال گسترش اسـت  
که  ميتواند در حل بحران سوريه 
به نفع توده مردم آن کشـور نـيـز          
نقش مـهـمـي داشـتـه بـاشـد. در               
يکسال اخير در مـبـارزات مـردم      
کــردســتــان ســوريــه و مــقــاومــت        
قهرمانانه مردم کـوبـانـي عـلـيـه           
داعــش، در اعــتــراضــات مــردم         
ترکيه عليه دولت اردوغان، و در   
ماههاي اخير در لبنـان و بـويـژه        
در عراق ما شاهد شـکـل گـيـري       
يـــک جـــنـــبـــش راديـــکـــال و                  

سکولاريستي عـلـيـه نـيـروهـا و             
دولتهاي قومي مذهبي هسـتـيـم    
که در صورت برخورداري از يـک      
رهبري انقلاب و چپ ميتواند در 
ــروهــاي             ــي جــارو کــردن بســاط ن
ــتــهــاي قــومــي             اســلامــي و دول
مــذهــبــي و کــوتــاه کــردن دســت          
دولــتــهــاي غــربــي و روســيــه از            
منطقه خاورميانه نقش تـعـيـيـن       
کننده اي داشـتـه بـاشـد. امـروز               
ديگـر جـنـبـش ضـد مـذهـبـي و                 
سکولاريستي منحصر به جامعه 
ــکــه ديــگــر                  ــيــســت بــل ــران ن اي
ــزده در             ــلامــ ــاي اســ ــورهــ کشــ
خاورميانه را نيز در بر ميگيـرد.  
از سوي ديگر در سـطـح جـهـانـي          
ــد                   ــپ و ضـ ــش چـ ــبـ ــنـ ــک جـ يـ
کاپيتاليـسـتـي  کـه بـا جـنـبـش                 
اشغال شروع شد و آخرين بروزات 
آن جنبش ضدمذهبي"من چارلي  
ــه امســال و                 ــوي ــم" در ژان هســت
جنبش دفاع از پـنـاهـجـويـان در          
ماه جاري است، در حال گسترش 
است که مـيـتـوانـد بـعـنـوان يـک               
نيروي موثر در حمايت از جنبش 
سکولاريستي مردم خـاورمـيـانـه     

 عمل کند.  

روشن است که اين اتـفـاقـات      
خود بخود نخواهد افـتـاد. شـرط       
ــن               ــفــعــل شــدن هــريــک از اي ــال ب
"مــيــتــوانــد" هــا دخــالــت فــعــال            
نيروهاي کمونيست مانند حـزب    
ما در تعميق  و راديکاليزه کردن 
و متعين کردن هر چه بيشتر ايـن  
جنبش و معرفي و  نـمـايـنـدگـي          
کردن آن در سطح جهاني و جـلـب   
و بســيــج نــيــروهــاي مــتــرقــي و           
آزاديخواه در هـمـه کشـورهـا در             
حمايت از آن است. مردم منطقـه   
و جهان تنها قرباني سياسـتـهـاي    
دولتها،هژمـونـي طـلـبـي و قـدر             
قدرتي  آمريکا و روسيه و افسار 
گيسختگي دولتـهـا و نـيـروهـاي          
اسلامي و قومي نيستند، بـلـکـه     
ميتوانند و بايد عليه اين نيروها 
سر بلند کنند و بميدان بـيـايـنـد.     
اين تنها راه حل انسـانـي بـحـران         
سوريه و شرايـط فـاجـعـه بـار در            

 خاورميانه است.  
بـا تشـکـر از           انترناسيـونـال:   

 حميد تقوايي
 ۱٥اکتبر   ۷ 
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صــالــحــي مــعــاون فــرهــنــگــي        « 
وزارت ارشاد، به حضور سـلـمـان      
ــري                ــبـ ــت خـ ــسـ ــدي در نشـ رشـ
نمـايشـگـاه کـتـاب فـرانـکـفـورت              
اعتراض کرد و گفت: اساسا ايـن     
حـــرکـــت را کـــه تـــوســـط ايـــن               
نمايشگاه برنامه ريزي شـده و از      
ــظــام               ــرمــزهــاي ن ــه خــط ق جــمل
ــي و وزارت              ــوري اســلام ــه ــم ج
فــرهــنــگ و ارشــاد اســلامــي بــه          
شــــمــــار مــــيــــرود حــــرکــــتــــي          

دانـم. فـتـواي          غيرفرهـنـگـي مـي      
خميني در اين موضوع نـگـاهـي      
ديني است و هيـچـگـاه کـمـرنـگ         

   .«نخواهد شد
طــبــق ادعــاي ايــن مــقــام               
جــمــهــوري اســلامــي، دعــوت از        
سلمان رشـدي يـک حـرکـت غـيـر             
فرهنگي و فـتـواي قـتـل او يـک                
حرکت فرهنگي اسـت! ايشـان و          

وزارتخانه شان اقـرار کـرده اسـت        
که نگاه ديني و فـرهـنـگ ديـنـي          
يعني صدور فـتـواي قـتـل بـجـرم           
نوشتن يک کتاب! پـس ايـن ديـن         
ــک مشــکــل دارد! داعــش و                  ي
بوکـوحـرام و طـالـبـان هـم نـگـاه                 
ديني به زن و کودک و بشر دارنـد    
و نگاه ديني هـيـچـگـاه کـمـرنـگ          

  !نخواهد شد
اما صالحي درست تشخيص 
داده اســت. دعــوت از ســلــمــان             
رشدي يک حرکت سياسـي اسـت.     
اما اين خود جمـهـوري اسـلامـي       

 «سلمان رشـدي »بود که مساله 
را ســيــاســي کــرد. رشــدي يــک               
نـويســنــده بــود داشـت کــارش را           
ميکرد. رهبر جمهوري اسـلامـي    
فــتــواي قــتــلــش را داد و او را                
سياسي کرد و دعـوت از او هـم           

   !سياسي محسوب ميشود
صالحي اما يک نکته مهم را 
تشــخــيــص نــداده اســت. اوضــاع         

عوض شده است. ظـاهـرا يـادش         
نيست که بدنبال تـرور کـارکـنـان         
چارلي ابدو ميليون ها نفر علـيـه   
تروريسم اسلامـي و در دفـاع از           
آزادي بــيـــان از جـــملــه دســـت               
انداختن مذهب به خيابان آمـدنـد   
و گفتمان مربوط به آزادي بـيـان       
را عــوض کـردنــد و جـلــو دســت             
درازي دولت هاي غربي نسبت به 
ــتــنــد.               ــيــان را هــم گــرف آزادي ب
متوجه نيست که کـنـار گـوشـش         
در سراسر عراق مردم در ابـعـادي   
ميليوني بـا شـعـار نـه سـنـي نـه                
شيعي سکولاريسـم و حـکـومـت         

   .مدني به ميدان آمده اند
از نظـر هـر مـنـطـق و عـقـل                
سالمي! حکومتي که فتواي قتـل   
يک نويسنده را داده است بايـد از    
نمايشگاه کتاب اخـراج شـود نـه          

  .سلمان رشدي
  ۲۰۱۵اکتبر  ۴
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اـت          يکسال از مضحـکـه انـتـخاـب
پنج ميليارد دلاري رياست جـمـهـوري    
در افغانستان و بر سر کار آمدن آنـچـه     
که در کشمکش رقابتها و چاـنـه زنـي        
ها و تقلب هاي جـنـجاـلـي دو قـطـب             
اـگـزيـر           مافيايي براي کسـب قـدرت، ن
دولت "وحدت ملي" خوانده شـد، مـي       

 گذرد.  
براي ميليونهاـ مـردمـي کـه بـي            
پناه به دست حوادث سپرده شده انـد و    
در بدترين وضعيـت در طـي چـهاـرده           
اـ گـرسـنـگـي و فـقـر،                    سال گـذشـتـه ب
بيکاري و گراني گسـتـرده و عـفـريـت          
جنگ از هر سـو روبـرو هسـتـنـد، از              
اـيـي          ابتدا هم کل اين حاکمـيـت ماـفـي
نــقــطــه امــيــد و اتــکـاـ نــبــود. هــمــه               
دروغهاي انتخاباتي از ايجاد شـغـل و     
مسکن و ارزاني تا بـهـبـود وضـعـيـت         
اقتصادي کشور تا تامين امـنـيـت و        
مبارزه با فساد، تماما دود شد و هـوا    

 رفت.
مشروعيت سياسي اين دولـت از    
آغاز باطل بود. نه بـه ايـن دلـيـل کـه               
اـتـو و                 تحت قيمومـيـت امـريـکاـ و ن
فشارهاي بين المللي، طرفين دعوا بـر  
سر تقسيم قدرت بـه تـوافـق ضـمـنـي             
اـ    رسيدند. در اساس اين حاکميت چه ب
توافق و وحدت و چه بدون آن، از بنياـد  
اـيـه اي مـردم را نـه              ذره اي از حقوق پ
تنها نمايندگي نميکرد بلـکـه تـماـماـ        

 عليه آن بود.
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اـر              آنچه پس از فـرونشـسـتـن غـب
وعده هاي انتخاباتي بجا مانده اسـت،  
حاـکــي از افــلاس و ورشــکــســتــگــي          
اـورانـه اسـت.       اقتصادي در سطحي ناب
بحران اقتصادي افـغاـنسـتاـن حاـصـل         
بحران و وخامت سياسي حاکم بر کـل    

 کشور است.
اقتصادي که عليرغم کـمـکـهاـي       
وســيــع خـاـرجــي و بــمــوازات حضــور          
نيروهاي نـظاـمـي انـدکـي تـوان رشـد              
داشته از بـنـياـد بـر اساـس دکـتـريـن                 
صندوق بين المللي پول و بانک جهاني 
پي ريزي گرديد، بـه نـفـس هاـي آخـر              

افتاده است. رياضت اقتصادي تـنـهاـ       
کليد و راه حـل بـراي سـودآور کـردن                 
سرمايه و جلب سرمايه هاي خاـرجـي     
و راضي کردن سرمايه داران داخلــي،       
عــمــلا بــه بــن بســت رســيــده اســت.             
تعطيلـي کسـب و کاـر در سـطـحـي                  
عمـومـي بـدون ايـنـکـه روزنـه اي از                  
بهبود، حتي در آينده اي دور مشاهـده  
شود، اميد به راه افتادن چرخ اقتـصاـد   
را بــه يـاـس جــدي بــدل کــرده اســت.               
ناامني، خزانه خاـلـي و کسـر بـودجـه            
هاي هنگفت، فرار سرمايـه و نـيـروي         

کار، روند تداوم نزولي رشد اقتـصاـدي   
را سريعتر کرده است. ميـراثـي کـه از         
ابـتـدا "کـنـفـرانــس بـن" چـه درسـطــح                   
سياسي و اجتماعي و چـه اقـتـصاـدي       
اـشـي جـدي              اـ فـروپ بنيان نهاد اينـک ب
روبروست. در نبود قدرت و حاکـمـيـت     
مردم براي اداره جامعه، خـروج قـواي       
نظامي از کشور سبب تکانهاي شديـد  

 اقتصادي گرديده است.
عليرغم اين کـه گـفـتـه مـيـشـود            

ميليون دلار  ۳۰۰ ميليارد و  ۹ حدود 
بخش خصوصـي  سرمايه داران توسط 

 گذاري شده است در افغانستان سرمايه
اـرامـتـرهاـي عـمـده در                اما يکي از پ
چرخش اقتصاد بيماـر کشـور، کـمـک         
لــي و سـوخـت وساـز                   لـ هاي بـيـن الـم

بـيـش   نيروهاي نظامي خارجي است.    
درصد توليد ناخاـلـص داخلــي        ۹۰ از 

بــه کــمـاـکـاـن بــه اشــکـاـل مــخــتـلـــف            
وابسته  مساعدتهاي مالي بين المللي

 عـمـلا سـبـب       نيروهااين خروج .  است
هاـي     گير در ميزان کمـک مکاهش چش

و هم به تعطيلي کشيـده    مالي خارجي
شدن بسياري از رشـتـه هاـيـي کـه در            
جوار احتياجاـت جاـري ايـن نـيـروهاـ             

 شکل گرفته، شده است.
ظاهرا ناامني ، سبـب وضـعـيـت       
مصيب بار اقـتـصاـدي کشـور اسـت.          
اما حقيقت اين است که ناامنـي خـود     
لــيـت                 اـفـع اق معلول سـياـسـتـهاـ ومـن
تـبـهـکاـري اسـت کـه سـکاـن قـدرت                  
ســيـاـســي کشــور را در دســت دارد.             

رياضت اقتصادي تنـهاـ نسـخـه آنـهاـ           
ــه در                ــردن ســرمـاـي ــراي ســودآور ک ب
افغانستان است. عليرغم ايـن، رکـود        
تورمي شديد اما دست از سر سرمايـه  

 داران کوچک و بزرگ بر نميدارد.
درصد سـرماـيـه    ۰ ٣ گفته ميشود 

ــوســط و            ــت درصــد از       ١٥ داران م
سرمايه داران بـزرگ بـه سـبـب رکـود              
تورمي فلج کننده رو به ورشکستـگـي   

کارخاـنـه    ۰۰۰ ٤ اند. از حدود بيش از  
اـ       ۲۰۰ ١ در کشور کمتر از  کارخاـنـه ب

اـ انـدک تـوان بـه              مشکلات بسيار و ب
 کار مشغولند.

درصــد بــخــشــهـاـي کــوچــک         ۰ ٤ 
درصـد کاـرگاـهـهاـي        ٤٥ اقتصادي و   

اـزماـنـده و تـعـطـيـل                  کوچک از کاـر ب
گرديده اند. بـرابـر آماـرهاـي رسـمـي،              

ميلـيـون    ٣ بيکاري فلج کننده بيش از 
نفر، قطعا رقم واقعي بيکاري چـنـديـن    
برابر آمار اعلام شده است، بـه اضاـفـه      

هزار نفر نيروي جواني که سالانـه  ۰۰ ٤ 
اـزار راکـد               بعنوان جويـنـده کاـر وارد ب
اقتصادي کشور مي شـونـد را در بـر            
ميگيرد که هيچگونه تامـيـنـي بـراي       
ادامه بقاي خود و خانواده شان ندارنـد.  
نه تنها فرصت شغلي ايجاد نمي شـود  
که با تعطيلي واحدهاي تولـيـدي نـرخ      
بيکاري ابعاد وحشتناکي بـخـود مـي      
اـيـد فساـد و            گيرد. به اين مجموعه ب

 رشوه خواري همه گير را نيز افزود.
افغاـنسـتاـن از ايـن نـظـر در رده                 
فاسدترين سيستم هاي اداري و دولتي 

جهان قرار دارد. طبق آمار موسساـت   
معتبر بين المللي سالانه رقـم حـيـرت      

ميليارد دلار در چرخه فساـد     ٤ انگيز 
مالي در کشور و عمدتا در قراردهاـي  
دولتـي بصـورت رشـوه جاـبـجاـ مـي                

 شود.
بخش وسيعي از کشـور کـماـکاـن       
فاقد انرژي الکتريسته است و نـيـروي       
بـرق بــراي راه انــدازي ماـشــيـن آلات              
کوچک توليدي هـم مـوجـود نـيـسـت.           
اقدامات دولت در زمينه سـد ساـزي،     
برق کشي انتقاـل گاـز و جاـده ساـزي             
بجز تبليغات و هياهو عمـلا نـتـيـجـه        
محسوسي به بار نياـورده اسـت. تـراز         

 ۸۲۰۹ اقتصادي کشور به رقم منفي   
 ميليون دلار رسيده است!
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اـمـه               اول شروع بـکاـرش، مـوافـقـت ن
امنيتي با امريکا را به امضا رساـنـد.   
سپس براي هـمـوار کـردن ادامـه ايـن              
اـ                    سياـسـت، تـوافـقـناـمـه امـنـيـتـي ب
پاکستان مطرح شـد. سـپـس پـروسـه             
اـ "بـرادران طاـلـب" اجـرايـي و                  صلح ب

 علني شد.  
اـتــي               لـــيـ افــزايــش قــدرت عــمـ
تروريستهاي طالب و داعـش رعـد و         
برق در آسمان بـي ابـر نـيـسـت. رشـد                
اـز     سرسام آور افراط گرايي مذهبي و ب
گـذاشــتــن دســت هـمــه ساـزمـاـنــهـاـي          
اسلامي نتيجه عـملــي سـياـسـتـهاـي           
ارگ رياست جمهوري اسـت. تصـرف        
قندوز توسط طالبان که از آن بـعـنـوان      

 ١٤ مهمترين پـيـروزي ايـن گـروه در             
اـرزتـريـن          سال اخير نام برده مـيـشـود ب
اـتـوانـي دولـتـي در                 نمونه ضـعـف و ن
اـفـتـه                  اـ تـروريسـم ساـزماـن ي مقابله ب
است. درجنوب، مناطقـي در ولايـت        
لــعـه،           هلمند، در شهرستان مـوسـي ق
باغران، کجکي، نوزاد، سنگيـن و در      
شــمـاـل در دشــت ارچــي و چـاـردره                 
جــولانــگـاـه طـاـلــبـاـن اســت. حضــور           

اسـتاـن از        ٤ ۲ محسوس داعـش در        
استان کشور از ديـگـر تـهـديـدات         ٣٤ 

امـنــيــتـي اســت کـه مــردم بـي پــنـاـه                
اـ آن                      اـ دسـت خاـلـي ب مستقـيـماـ و ب

 مواجه اند.
تنظيم رابطه با پاکستان و طالبان 
اـزگـذاشـتـن دسـت مـذهـب در               بدون ب
زندگي مـردم امـکاـن پـذيـر نـيـسـت.               
بستن مـدارس دخـتـرانـه، مسـمـومـم            
کــردن دانــش آمــوزان دخــتــر، حــملــه           
نظامي مستقيم به ادارات آموزشي و   
درمواردي ترور آموزگاران، بخشـي از    
حضور اجتماعي انـواع دار و دسـتـه            
هاي تـحـت تـنـظـيـماـت مـتـنـفـذيـن                   
مذهبي است که مافياي فاسد دولتـي  
مسقيما در بسياري از آنها همدست و 
شريک جرم اسـت. زن آزاري و اجـراي            
اـ بـراي سـرکـوب           قوانين شريعه عمـدت
زنان بخشي ديگر از اعمال قدرت ايـن    

 جريانات است.  
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مـنـتـشـر        ۲۰۱۵ در ساـل    و بانک جهاني  ۱۳۹۳ تا  ۱۳۸۷ سالنامه هاي جدول بالا که از سوي سازمان آمار کشور افغانستان 
شده است، بخوبي افت جذب نيروي کار جديد و اشتغال زايي کشور را نشان ميدهد. اين وضعيت دردناک ثمره تحميل رياـضـت     
اقتصادي براي سرپا نگهداشتن سرمايه داري محتضر و فاسد در افغانستان است. بيگانگي عميق کليه دسـتـجاـت حاـکـم بـر              

 کشور با منافع جامعه، سبب متلاشي شدن زندگي ميليونها نفر و مهاجرت خيل عظيمي از جوانان کشور گرديده است.

  ۱۰ صفحه 
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مـوج اعتــصـابـات کـارکنــان و               
معلمين در شهرهاي کردستان عـراق    
فــر، رو در رويـي                با شرکت هـزاران ن
مردم معترض با حـاکـميــت احـزاب        
ناسيوناليست کرد، را شدت بخشيـده  

 است. 
نــدگـان مصـمـم و            اعتصاب کنـ

سه ماه حقـوقـهـاي      قاطع براي گرفتن
ــات را              ــصــاب ــرداخــت نشــده، اعـتـ پ
پيگيرانه ادامه داده، و بـا سـراسـري            
شدن اعتصابات و پيوستن تعداد هـر  
چه بيشتري از کـارکنــان خـدمـاتـي،           
بيمارستانها و دادگاه ها و مـعلــمـان       
جنبش اعتراض سراسري کارکنان را   

 وارد دوره نويني  کرده اند. 
مردم در کردستان عراق ناراضـي  
تــصـادي،             و خشمگين از شـرايـط اق
باندبازي احزاب حاکم ناسيوناليستـي  
هستند. نارضايتي از فسـاد مـالـي،         
بيکاري رو به افزايـش جـوانـان و بـي           
يــن بـه مـعيــشـت و               توجهي مسئول
ــه            گــرانــي مــايــحـتـــاج روزانــه دامـنـ
اعتراضات را سـراسـري و عـمـومـي          

 کرده است. 
مردم شهرهاي کردستان عراق از 
عملکرد و حاکـميــت احـزاب حـاکـم           
بيزارند. اعتصابات ايندوره برآمده از    
نــي                  نارضايتـي هـاي تـوده اي و علـ

 مردم از اين احزاب، است.
در بغداد و  در شهـرهـاي بصـره،      
ناصريه، کربلا، نجف، ديوانيه، حلـه،    
نـيـــز اعـتـــراضــات ســراســري عـلــيـــه         
سـيـــاســت هــاي دولــت مــرکــزي بــا            
بــات "نـان، آزادي،              خواست و مـطـال
دولت مدني و عدالت اجتماعي"، "نه   

شيعي نه سني سکولاريسم" بيـش از     
 دو ماه است شروع شده است. 

 
فضاي پر التهـاب و اعتــراضـي         
مردم عصبانـي از دولـت فـاسـد، از             
يــه    دخالت مذهب در زندگي آنها، عل
يــه          باندهاي تروريست مذهبـي و علـ
ناامني اجتماعي در ابعـاد سـراسـري      
در دهها شهر در عراق، از شـمـال تـا        
جنوب و مرکز، اميد و افـق دفـاع از       
زندگي، مدنيت، کـرامـت و حـرمـت         

 انساني را تقويت کرده است. 
با گسترش اعتــراضـات  مـردم         
سليمانيه دهها نهاد مدني، از جملـه:  
نويسندگان، شـاعـران، هنــرمنــدان،           
احزاب سياسي و فعالين سياسـي در    
يک اقدام هماهنگ "سازمان هـدايـت    
 اعتراضات" را سازماندهي کرده اند.  

مـهـرمـاه)        ۱۴ ( از ششم اکتبر(
چندين حزب سيــاسـي و مـدنـي بـا               
فراخواني مشتــرک از اعتــصـابـات              
کارکنان و معلمان حمايت کرده انـد.    

 در اين فراخوان آمده است: 
يــم         «  تــوان با تشکل و اتحـاد ميـ

خواست و مطالباتمان را به حـاکـمـان    
نــيــم. بـحــران                  در قـدرت تـحــميــل ک
تــصـادي و اجتــمـاعـي                 سيـاسـي، اق
کـنـــونــي در کــردسـتـــان بــرآمــده از             
حاکميت حکومت اقليم در کردستان 
است. در شرايـط کنــونـي جنــگ و              
يــم کـردستــان بـا             لـ کشمکش هاي اق
دولت مرکزي و جنگ بـا داعـش از         
عوامل فشارهاي بيشتـري بـر مـردم        
کردستان، است. اوضاع کنوني آينـده   
مردم در شهـرهـاي کـردستــان را پـر             
مخاطره تر از گذشته کرده اسـت. در     
بيست و چهار سال گذشته تـا کنــون        
احزاب در قدرت در کردستان برابر بـه  
ستم و نابرابري هاي مردم کردستــان،   
نا مسئولانه برخورد کرده اند. شرايط 
نا امن و پر مـخـاطـره در شـهـرهـاي             
کردستان، بيکاري بيش از صد هـزار    
نفر، عدم امکانات خدماتي، ازديـاد    
موج آوارگي جوانان، پرداخت نکـردن  
قــر       حقوق ها، فساد مالي و ازديـاد ف
نــگ تـر               زندگي عادي را بـر مـردم ت

کرده است. عليه شرايط کنوني مردم  
و شهروندان در شـهـرهـاي کـردستــان         
اعتراض کرده انـد. مـا، جـمـعـي از               
سازمان هاي سياسي، تشـکـل هـاي      
تــهـاي سيــاسـي و                  مدنـي، شـخـصيـ
اجـتـــمــاعــي و روشـنــفـــکــر از زاويــه           
يــت حـق زنـدگـي و              احساس مسئـول
نــده اي                  معيشت و بـراي تـاميــن آي
روشن براي شهروندان در کردستــان و     
تــه                 يــاق به منــظـور هـدايـت سـازمـان
تـــراضــات "ســازمــان هــدايــت               اعـ
ــرده و                   ــجــاد ک ــراضــات" را اي اعــت
مطالبات زير را بعنوان خـواستــهـاي       

 پايه اي اعلام ميکنيم؛ 
ـــ پــرداخــت حـقـــوقــهــاي مــاهــانــه          ١ 

بــه تــمــام حـقـــوق       بصــورت مـنـــظــم      
، ۷ بگيران، پرداخت حقوق ماهـهـاي     

 .۹ و  ۸ 
تامين خـدمـات اجتــمـاعـي از              ـ ٢  

جمله برق. آب سالم شرب. امکانـات    
 سوخت براي تمام شهروندان.

ـ درمان و طـب رايـگـان، تـاميــن             ٣  
امکانات پزشکي در بيمـارستــانـهـا،      

 بهبود در سيستم سلامتي.
ـ پايان دادن بـه فسـاد و مـعـرفـي              ٤  

 به دادگاه.  آنها 
يــکـه در       ـ ۵  پايين آوردن حقوق کسان

تــه انـد و در                 رده هاي بالا قـرار گـرف
يــکـه در          عوض افزايش حقوق کسـان

 رده هاي پايين هستند.
 ـپرداخت و تامين بيمه بيـکـاري و     ٦  

لـــي بــراي               ايـجــاد فــرصـت هـاي شـغ
 شهروندان در کردستان.

يــکـه    ٧    ـمعرفي ليست اسامي کسان
در نسل کشي(ئه نفال) شرکت داشته 

 اند، به دادگاه.
ــان،          ٨   ــ آزادي بـيـ ــي        ـ ــاي ــرپ آزادي ب

 تظاهرات و اعتصاب و تشکل. 
از مردم، از احزاب و تشکلــهـاي    
ميخواهيم با مـا بـراي تـحقــق ايـن               

 مطالبات همراه شوند. 
يــم ميــخـواهيــم           از حکومت اقل
فوري خواستهاي اعلام شده را عملي 

 »کنند!
اسامي تعدادي از ليست بيـسـت   

نــان  ـ         و نه تشکل:  تشکل خانه نشيـ
يــان سيــاسـي            جمعيت دفاع از زنـدان
کردستان ـ سـازمـان تـوده اي حـزب             
شيوعي کردستان(سليمانيه) ـ نـهـاد       
ـ اتـحـاد                   ـ آزادي جامـعـه کـردستــان 
کمونيستها ـ حزب چپ کـردستــان   ـ       
حزب کمونيست کارگري کردستــان  ـ    
حزب زحمتکشان کردستان   ـاتحاديه 

 ـ سـراسـري مــحـصلــيــن کــردستــان              
ــ اتـحـاديـه        جمعيت زنان کـردستــان      

فــي              ـ تشـکـل صنـ  ـ جوانان کردستان
ـ     مـرکـز دفـاع از         معلمان کردستان ـ

ـ تشـکـل               ـ حقوق کودکان کـردستــان
کارگران ساختمـانـي در کـردستــان  ـ           
شاخه کردستان فدراسيــون سـراسـري       
ـــ تشـکـل زنـان           پناهندگان در عراق ـ

 آزاد. 
اما جامعـه کـردستــان و صـف            
يــز               بندي احزاب سيــاسـي و حـاکـم ن
يــشتــري               نيازمند بررسي و تـعـمـق ب

 است. 
ــاي احــزاب              ــواه ــگ و دع جـنـ
ناسيوناليستـي در کـردستــان عـراق            
امري آشنا است. حزب دموکرات در   
يکسال گذشته در بحران تمديد زمـان  
تــه    رياست "مسعود بارزاني" قرار گرف
اســت. در کشــمــکــش هــاي درونــي           
رئيس پارلمان کردستان عراق اعـلام    
کرد کـه "تصـميــم مـجلــس شـوراي                
قضايي در تمديد مدت زمان رياست 
"مسعود بارزاني" بر اقليم غيــر الـزام        
آور بوده و هيــچـگـونـه مشـروعيــت             
قانوني ندارد". اين تصميـم از بـالا و         
تشديد اختلافات دروني جنــاحـهـاي       
احزاب ناسيوناليـسـت قـدرقـدرتـي و          
حاکميت خودگمارده مسعود بارزاني 
را با چـالشـي سيــاسـي روبـرو کـرد.              

از "رهبــر"       نارضايتي توده اي مـردم    
بـودن مســعـود بــارزانـي در اشـکــال             
مختلف آزمون بزرگ مردم عليه ايـن  
حزب بود. مسعود بـارزانـي و حـزب         

دموکرات کردستان عـراق متــرصـد         
يــت          بــول باز پس گرفتن اين عـدم مقـ

 هستند. 
اتحاديه ميهني کردستان عـمـلا     
قــه بـگـوش جـمـهـوري                   به حـزب حلـ
اسلامي تبـديـل شـده اسـت. انـزواي             
تــخـابـات                  سيـاسـي ايـن حـزب در ان
ــه، شــکــاف هــاي جــدي در              گــذشـتـ

 صفوف اين حزب ايجاد کرده است. 
اتحاديه ميهنــي بـه نـوبـه خـود             
تــلاش مـيـــکـنـــد در اعـتـــصــاب و             
اعتراضات دوره کنوني چهره مـلايـم     
تـري از خــود بــه نــمـايــش بــگــذارد.             
بـيـــشـتـــريــن اعـتـــصــابــات در حــوزه         
حاکميت اتحاديه ميهني است. شهـر   
سليمانيه مـرکـز سيــاسـي اتـحـاديـه               
مـيـــهـنـــي اســت. در ايــن شــهــر کــه              
 بيشترين اعتصابات در جريـان اسـت    
بيش از سه ماه اسـت حقــوق بـخـش          
اعظـم مـعلــمـان و کـارکنــان اداري                 
پرداخـت نشـده، و در شـرايـطـي کـه                 
اعتصابات عليه اتـحـاديـه ميــهنــي          

بر محور  تلاش اين حزب  است، اما 
يــسـم                دخالت و کـاستــن از راديـکـال

 اعتصابات است. 
در اين نوشته مجال پرداختـن بـه     
احــزاب گــوران يــا تــغـيــيـــر، احــزاب          
اسلامي نيست اميدوارم در فـرصـت     
هاي بعدي به ماهيت و موقعيت اين 

 احزاب بپردازم.
ايجاد دسته "سازمـانـده هـدايـت        
يــسـت ونـه                 اعتراضـات"، حـمـايـت ب
يـــاســي از                 ســازمــان، تشــکــل سـ
اعتصابات کارکنان خدماتي، دادگاه 
ها، معلمان و بيمارستانـهـا اقـدامـي       
مهم و رو بجلو است. اعلام خـواسـت    
هـــاي پـــايـــه اي گـــامـــي مـــهـــم                  

تضمين تداوم اعتــراضـات در         براي 
 شرايط کنوني است.

 ٢٠١٥ اکتبر  ٧  ـ ٩٤ مهر ١٥ 
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موقعيت استراتژيک افـغاـنسـتاـن       
بعنوان سه راهي آسياي ميانه، تنظيـم  
رابطه سياسي و امنيتي با پاکستان و   
هـ    هندوستان را بعنوان دو رقيب ديريـن
در منطقه، بسيار حساس مي کـنـد.     
اين خود يکي ديگر از سـرفصلــهـاي         
سياسي دولت "وحدت ملــي" اسـت.          
امضاي طرح تفاهم نامه امنيـتـي بـا      
سازمان اطلاعات مرکزي پـاکسـتـان    
(آي اس آي) و کنار آمدن با طـالـبـان        
همانطور که انتـظـار مـيـرفـت سـبـب            
سرعت عمليات تروريستي وسيـع در    
سراسر کشـور گـرديـد. اعـلام مـرگ               
ملاعمر رهبر کاريسماتيـک طـالـبـان       
کــه مــيــتــوانســت يــک مــوقــعــيــت             
هـ ايـن                   هـ زدن ب استثنـايـي بـراي ضـرب
هـ فـرصـتـي          جريان تروريستي باشد، ب
ــراز تــاســف و تسـلـــيــت بـهـ                 بــراي اب
هـ        بازماندگان او و در پاره اي مـوارد ب
برگزاري مجالس بزرگ و علني بـراي    
بزرگداشت او حتي در کابل زيـر نـظـر        
هـ             دستگاه امنيتي مـنـجـر شـد. حـمل
ــان                  ــم ــارل هـ پ ــده بـ ــان داده ش ســازم
هـ ديـگـري بـعـنـوان                 افغانسـتـان ضـرب
قدرت نمايي نظامي طالبان در کـابـل   
به نوبه خود نقطه عـطـف ديـگـري در         
بهم خوردن توازن قواي حـکـومـتـي و         

 طالبان محسوب مي شود.
دوري از جــمــهــوري اســلامــي و         
هـ عـربسـتـان سـعـودي، از                 نزديکـي ب
هـ اي             ديگر موضعگيـريـهـاي مـنـطقـ

دولتي براي تامين منافع غـرب طـي     
اين مدت، از سرشت همراهي  و هـم        
جهتي با توزان قواي امـريـکـا و دول          
غربي در منطقه است. همسويـي کهـ      
هـ     بر اساس چشمداشت اين حکومت ب

و    هـاي اقـتـصـادي و نـظـامـي                کمک
شکل گـرفـتهـ     اين کشورهاامنيتي به 

 است.
در سياست داخلــي بـيـگـانـگـي            
حکومت مرکزي با نـيـازهـاي مـبـرم          
مردم، خود را در تداوم بي عـملــي در      
قبال وضعيت فلاکت بار مـردم نشـان     
ميدهد. ضعف دولت مرکزي و رشـد     
متنفذين مذهبي، احـزاب اسـلامـي        
که بعنوان مجري قانـون در گـوشهـ و          
کشور عملا قدرت را در دسـت دارنـد     
و با اجراي قوانين شريعه کنترل مـردم    
را در دســت دارنــد خــود را نــمــايــان              
مـيـکـنـد. وفـور دسـتـجـات مسلـــح                 
فــديـن مـحلــي           محلي وابسته به متـن
يکي ديگر از ره آوردهـاي مصـالـحهـ         
مافيايـي بـا دولـت مـرکـزي بـر سـر                  

 تقسيم قدرت محلي است.
از سوي ديـگـر، مـافـيـاي مـواد             
مخدر به بخشي از قدرت سـيـاسـي و      
اقتصادي فراتر از مرزهاي افغانستـان  
هـ پـاي وخـامـت                 بدل شده اسـت. پـا ب
اوضاع اقـتـصـادي، کشـت و تـولـيـد              
ترياک جايگاه ويژه تـري در اقـتـصـاد           
غير رسمـي کشـور بـاز مـي کـنـد و                 
دامنه فساد سياسـي را گسـتـرده تـر           

 مي کند.
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امنيت در همه ابـعـاد سـيـاسـي،        
اقتصادي و اجـتـمـاعـي آن يـکـي از               
چالشهاي تعيين کـنـنـده در جـامـعهـ           
هـ زنـدگــي               افـغـانســتـان اسـت. مســال
ميليونها مردم ستمديده و مصـيـبـت    
زده اي است که بيش از سه دهه اسـت    
گرفتار دست انواع درندگان جهادي و   
تــنــظــيــمــي و طــالــب انــد. از دســت             
جــنــايــتــکــاري رهــا شــده و در چــاه              
جنايتکار ديگري سقــوط کـرده انـد.           
جهنم جمهوري اسلامي افغانستان بـا  
مردمي پا درگريز براي نجات جـان و      
زندگي خود، در پي يک دنيـاي بـهـتـر       
يکي از بزرگترين گروههاي مهاجـر و    
پناهنده در جهان را بخود اخـتـصـاص    
داده انــد. بــراي ايــن مــردم صــورت               
مساله کاملا روشـن اسـت. امـنـيـت           
يعني پايان مماشـات بـا تـبـهـکـاران           
جهادي و طالب و تنظـيـمـي، خـاتـمهـ         
دادن به  فسـاد گسـتـرده سـيـاسـي و               
اقتصادي دولتي. امنيت يعني کـار،     
شغل، مسـکـن، درمـان، بـهـداشـت،           
آموزش و رفع تبعيض و نـابـرابـري و          

 آزادي انتخاب!
حکومتهايي چه از نوع کرزايي و   
هـ     چه از جنس اشرف غني و عبداالله ن
انتخاب مردم بوده اند و نه مطالـبـات   
و خواستهاي مردم را نمايندگي کـرده    
هـ    اند. اينجا فقط اراده مردم است که ب
اين محنت بي انتها نقطه پـاپـان مـي      

 گذارد.
در ماجراي حزن انگيز قتل فجيع 
فــرخــنــده، قــدرت و اراده مــردم، در             

مقابل ارتـجـاع کـف بـر دهـان آورده                
متجلــي شـد. دسـتـگـاه قضـايـي و                   
اجرايي کشور يک شـبهـ عقــب رانـده            
شــد. مــردمــي مــتــمــدن، مــدرن و              
سکولار با خواسـتهـ هـايـي انسـانـي،           
بميدان آمـدنـد تـا کـراهـت مـذهـبـي               
نهفته در قـوانـيـن و سـنـن حـاکـم بـر                 
هـ ايـن         جامعه را افشا کنند. جامعه ب
نسل، به اين تعرض، به اين شجـاعـت   
براي پيشـروي اش نـيـازمـنـد اسـت.             
نسلي خوشفکر از زنان و جوانانـي کهـ     
نه به سنت هاي دست پاگـيـر زنـجـيـر        
شده اند و نه ذره اي منفعت در تـداوم      
نابرابـري و فسـاد و سلــطهـ مـذهـب                  
دارنــد. قــربــانــيــان، خــود مــنــجــيــان           
تغييرند. اين راه و اين نسل، اين غـول     

 زيبا خود را از شيشه رهانيده است!  
مقابله واعتراض بـا نـابـرابـري و           
تبعيض، زن آزاري و بـي حقــوقـي را           

اجتماعا بايد سازمان داد. چـاره کـار        
فقط با اعتراضات وسيع اجتماعي و   
پس زدن خـيـمهـ شـب بـازي نـاتـو و                    
متحدينش، جمع کـردن دکـان تـجـار         
دين و کـوتـاه کـردن بسـاط قـوانـيـن                  
اسلامي ميسر است. تمامي احـزاب     
اســلامــي چـهـ در قــدرت و چـهـ در                 
اپوزيسيون، امتحان پـس داده انـد و           
تهديدهاي بالفعل و بالقوه براي رفاه و   
سعادت مـردمـنـد. در ايـن کـارزار،               
احزاب کمونيستي، چـپ و سـکـولار          
بــايــد پــرچــم تــعــرض را بــرافــراشــتـهـ            
نگهدارند و نقش تاريخي خود را براي 
عـمـلــي شـدن رنسـانــس ســيـاســي و              
فــا کـنـنـد.         اجتماعي در افغانستان اي
تضمين امنـيـت در تضـمـيـن ادامهـ             
مبارزه با دستگاه فاسد حکـومـتـي و      
قوانين و سنن منحط و عقـب مـانـده      

 است.
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اکتبر را به روز       ۱۰ اکتبر روز جهاني عليه اعدام است.           ۱۰ 
اعتراض جهاني عليه اعدام و رژيم اعدام، رژيم اوين و گوهردشت            

 و کهريزک، رژيم چوبه هاي دار تبديل کنيم. 
هر روز عده اي را به جرم محاربه با خدا، اقدام عليه نظام،                     
مفسد في الارض، قاچاق و يا حتي مصرف مواد مخدر، رابطه               
جنسي خارج از مقررات اسلامي و ... اعدام ميکنند. ميزان اين            
اعدامها در دولت روحاني و بطور مشخص در ماههاي اخير                    
افزايش يافته است. اعدام يک رکن پايه اي حفظ و تدوام حاکميت             
سياه جمهوري اسلامي است. مبارزه عليه اعدام نيز يک رکن                    
مبارزه براي خلاصي از حکومت اسلامي و يک رکن مبارزه براي            

 جامعه اي انساني است. 
اعدام مجازات نيست، جنايت است. هيچ عذر و بهانه اي                 
نميتواند توجيه گر اين عمل شنيع و ضد انساني باشد. اعدام يک              
اقدام سازمان يافته و از پيش طرح ريزي توسط دولت و قتل عمد              
دولتي است. هدف از اعدام ايجاد ارعاب، کنترل و به انقياد                       

 کشاندن جامعه و مقابله با مبارزات حق طلبانه مردم است. 
اعدام اقدامي براي مصون داشتن جامعه از جرم و جنايت                 
نيست. در هيچ جامعه اي جاري کردن مجازات اعدام به جرم و                 
جنايت کمتر منجر نشده است. برعکس نفس وجود اعدام خود               
عاملي در جهت تشديد قتل و جنايت در جامعه بوده است. اما                
حتي اگر اعدام به کاهش قتل و جنايت در جامعه اي منجر                        

 ميشد اين اقدام ضد انساني را بخاطر شنيع بودن آن بايد برچيد. 
اعدام اقدامي در جهت اجراي عدالت نيست. اعدام انتقام                 
است، انتقامي کور و ضد انساني. هيچ سيستم قضايي که ذره اي    
براي جان انسانها ارزش قائل باشد نميتواند حکم قتل کسي را                  
صادر کند. عدالت نميتواند بر مبناي اعدام و نابودي انسانها                  

 استوار شود. 
خواست لغو مجازات اعدام در ايران يک خواست توده اي و                
گسترده است. يک جنبش قوي عليه اعدام در ايران جريان دارد.                
بايد با تمام قوا اين جنبش را در سطح بين المللي مورد حمايت                  

 قرار داد. 
ما از تمام نيروهاي آزاديخواه و برابري طلب و انساندوست                 
ميخواهيم که به هر شکل که ميتوانند عليه اعدام، عليه                           
حکومت هاي اعدام و جمهوري اسلامي که سهم قابل توجهي در            
اعدام ها در کل جهان دارد، دست به اعتراض بزنند. اين روز                       
تريبون اعتراضي بشريتي است که عليه بربريت اعدام تلاش                    
ميکند. بساط اعدام را در هر کجاي اين کره خاکي بايد در هم                   
شکست، فريادهاي لغو مجازات اعدام، لغو تمامي احکام اعدام          
صادر شده، برچيدن چوبه هاي دار بايد به فرياد بشريت متمدن در             

 اين روز تبديل شود. 
 

 مرگ بر جمهوري اسلامي، حکومت اعدام و ترور و شکنجه!  
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
   ۲۰۱۵ اکتبر  ۸ 
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